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صاحب امتياز: مؤسسه‌ي‌ همشهري

دسته‌گلی از نرگس
قديم‌ها مــادران وقتي براي فرزندانشــان قصه 
مي‌گفتند تا بخوابند، ترجيع‌بنــدي به قصه اضافه 
مي‌كردند كه حُسن ختام بود: »دسته‌گلي از نرگس، 

داغت نبينم هرگز!«
دوچرخه هم براي من و دوســتانم كه ســال‌ها 
براي كودك و نوجوان نوشته‌ايم، يك فرزند 21ساله 
اســت. اين‌روزها هم كه تولد ‌21سالگي دوچرخه 
است، دوست دارم براي دوچرخه‌ي 21ساله بخوانم: 

»دسته‌گلي از نرگس، داغت نبينم هرگز...«
در يادداشــت‌هاي قبلي نوشــته‌ام كه از زمان 
مشروطه وقتي اولين نشــريات در ايران راه‌اندازي 
شد به اين فكر كردند صفحه يا بخشي را به كودكان 
و نوجوانــان اختصاص دهند و خوراك رســانه‌اي 

مناسب اين گروه را آماده كنند.
مؤسسه‌ي همشــهري سال‌هاســت براي اين 
گروه سني كودك و نوجوان سرمايه‌گذاري كرده و 
نگاهي به آينده داشته است. هدف دوچرخه پرورش 
مخاطب روزنامه‌خوان بوده است. مهم‌ترين ويژگي 
يك نشــريه‌ي كودك و نوجوان، ايجــاد علاقه به 

خواندن است. 
دوچرخه در اين سال‌ها يك مدرسه‌ بوده است، 
نه فقط يــك هفته‌نامه. بــا هرچه توان داشــتيم 
ســعي كرديم چراغ پيش روي نوجوانان را روشن 
كنيم. اگر اهل شعر، داســتان، هنر و عكاسي بودند 
راهنمايشــان باشــيم. كارگاه‌هاي داستان و شعر 
و روزنامه‌نگاري برگزار كرديم. دوســتان نوجوان 
به ما زنگ مي‌زنند، مطلب مي‌فرســتند يا مشاوره 
مي‌خواهند. سال‌هاست كه دوستان مشاور دل‌سوز 
كودك و نوجــوان در كنار ما بوده‌انــد و نامه‌هاي 
مخاطبان ما را پاسخ گفته‌اند؛  شاعران و نويسندگان 

و روان‌شناسان اين حوزه... 
  خيلي از روزنامه‌نگاران و دوســتان عزيزم فكر 
مي‌كنند كه كار كودك و نوجوان، كاري ســاده و 
دم‌دستي است. اما روزنامه‌نگاري  كودك و نوجوان 

يك كار تخصصي است. 
روزگار نشــريات كاغذي به‌خاطر كرونا و گراني 
كاغذ روشن نيست و از آبان امســال، هفته‌نامه‌ي 
دوچرخه هم ديگر به شــكل كاغذي منتشرنشد و 
به شكل نشــريه‌ي الكترونيك در‌آمده و در سايت 
همشهري‌آنلاين و كانال تلگرام دوچرخه بارگذاري 

مي‌شود. 
تلاش من و دوســتانم اين بود كه شكل نشريه 
به‌صورت پي‌‌دي‌اف حفظ شــود، چــون دوچرخه 
نتيجه‌ي يك ســرمايه‌گذاري 21ســاله‌ است. در 
طول اين سال‌ها دوچرخه بيش از 2500 خبرنگار 
افتخاري تربيت كرده كه يار و ياور دوچرخه بوده‌اند 
و خيلــي از آن‌ها هم‌اكنــون روزنامه‌نگار، شــاعر، 

نويسنده يا عكاس‌های موفقي شده‌اند.
در اين ســال‌ها چون مخاطــب دوچرخه 12 تا 
17 سال است، تصميم گرفتيم كه زودتر از بقيه‌ي 

رســانه‌هاي كاغذي به فكر توليــد مدياهاي تازه 
باشيم.  به اين منظور از سال 1395 براي مخاطبان 
نوجوان پادكســت توليد كرده‌ايم و شما مي‌توانيد 
در كانال تلگرام و صفحه‌ي اينســتاگرام دوچرخه 
پادكســت‌هاي متنوع دوچرخه را بشــنويد. جدا 
از »راديودوچرخــه« كــه سال‌هاســت به همت 
خبرنگاران افتخاري و ياران قديمي دوچرخه توليد 
مي‌شــود، »راديودنج« هم يكي از پادكست‌هايي 
اســت كه خود نوجوانــان از صفر تا صــدش را در 

دوچرخه توليد مي‌كنند. 

و ســخن آخر اين‌كه 21 سال دوچرخه بر دوش 
دوســتان روزنامه‌نگار حوزه‌ي كــودك و نوجوان 
بوده اســت.آن‌ها بدون چشم‌داشــت و با عشق به 
كــودكان و نوجوانان اين مرز و بــوم كار كرده‌اند و 
دوست ‌داشتند پيش چشــم نسل آينده، چراغي را 
روشن كنند. اميدوارم مؤسســه‌ي همشهري قدر 
اين ســرمايه‌گذاري فرهنگي بزرگ را بداند. حالا 
مي‌خواهم كمي مادرانه برايــت بخوانم كه بهترين 
سال‌هاي عمر و من و دوســتانم بوده‌اي و هستي: 

»دسته‌گلي از نرگس، داغت نبينم هرگز...«

چرخ اول دوچرخه‌جان

  فريبا خاني
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تولد و تولدبازي كه بدون هديه نمي‌شــود، 
مي‌شود؟ اما دوچرخه براي تولدش چه هديه‌اي 
مي‌تواند به نوجوان‌هــا بدهد؟ دوچرخه؟ ترمز؟ 
خورجين؟ نه! بايد هديه‌هايي جذاب‌تر باشد! بله 
درست حدس زديد، امســال هم مثل سال‌هاي 
گذشته براي تولد دوچرخه چند هديه‌ي خاص 
برايتان آمــاده كرده‌ايم؛‌هديه‌هايي خواندني و 

شنيدني!
امســال به مناسبت 21ســالگي دوچرخه، 

هديه‌‌هايي براي تولد دوچرخه
ســه هديه داريم كه مي‌توانيد در روزهاي آينده از 
كانال تلگرام و صفحه‌ي اينســتاگرام دوچرخه به 
نشــاني )docharkheh_weekly@( آن‌ها را 

دريافت كنيد:
1. پــي‌دي‌اف شــماره‌ي 448، ويژه‌نامــه‌ي 
36صفحه‌اي هفت‌سالگي دوچرخه كه 13 دي‌ماه 
1386 منتشر شــده بود و حتماً بازخواني آن براي 
نوجوان‌هاي قديمي پر از خاطره‌بازي است و براي 
نوجوان‌هاي امروزي هم جــذاب و تازه، انگار كه در 

زمان سفر كرده باشند و دوچرخه‌اي را بخوانند كه 
هرگز نخوانده‌اند.

2. گروه راديودوچرخه هم بي‌كار ننشســته و به 
مناسبت تولد 21سالگي دوچرخه، دو پادكست ويژه 
آماده كرده كه در روزهاي آينده منتشر خواهند شد.

پادكست اول »ما هنوز هستيم!« نام دارد كه در 
آن »پيمان حقيقت‌طلب«، »راحله شبان‌فيض‌آباد«، 
»الهه صابــر« و »فرنــاز ميرحســيني« با صداي 
خودشــان يكي از آثــار دوران نوجواني‌شــان در 
دوچرخه را اجــرا كرده‌اند. اجراي اين پادكســت 
برعهده‌ي »نصيبه دولت‌خواه« بوده و تدوين آن را 

نيز »وجيهه جوادي« انجام داده است.
پادكســت دوم هــم »شــجاعتي كه تــو يادم 
دادي« نــام دارد و عــاوه بر خاطره‌هایــی كه از 
بچه‌های دوچرخه‌ای می‌شــنوید، در آن گروهي از 
نوجوانان و جوانان دوچرخــه‌اي از جمله »فاطمه 
ترجمان«، »وجیهه جوادی«، »سمانه سیاهوشی«، 
»سيدمحمدصادق کاشفی‌مفرد«، »متینا عروجی«، 
»نکیــو کریمــی«، »فاطیما کورکی«، »یاســمن 
مجیدی«، »ســارا مرادی«، »زینــب محمدی«، 
»پریساسادات مناجاتی« و »محمدحسین نادعلی« 
در پيام‌هايي، احســاس خود را درباره‌ي دوچرخه 
بازگو و تولد دوچرخه را تبريك گفته‌اند. اجراي اين 
پادكست برعهده‌ي »مها دانيالي« بوده و تدوين آن 

را هم »ياسمن رضائيان« انجام داده است.

  مناف يحيي‌پور

دوچرخه هم پادشکننده  است
نمی‏دانم اولین‌بار چه کسی واژه یا اصطلاح 
»نوجوانی« را ابداع کرده و بهک‏ار برده، اما واقعاً دســتش 
درد نکند؛ چه واژه‏ی جذاب و متناسبی ابداع کرده است. 
جوانی خودش پر از شور و هیجان و انرژی 
است. حالا فکرش را بکنید که وقتی همین 
جوانی با »نو« همراه می‏شود، چه جنون زیبا 

و پرهیجانی می‏آفریند! 
می‏دانم که در ادبیــات جهانی واژه‏ی 
»کودکی« را در برابر بزرگ‏ســالی دارند و 
معمولاً افرادِ زیر سن بزرگ‏سالی یا جوانی 
را لًاک، به‏ویژه در ادبیــات حقوقی و البته 
به درستی، کودک می‏نامند. اما »نوجوانی« 
چیز دیگری است. به‌نظرم دوچرخه و ما اهالی 
دوچرخه را همین جنون نوجوانی زنده و امیدوار نگه 

داشته است. 
ببینیــد، دوچرخــه حالا جــوان برومند 
21ساله‏ای اســت که هم‏چنان نوجوان است 
و نوجوانی میک‏ند. شما که غریبه نیستید، دوچرخه 
اصلًا نازپــرورده نبوده و در این 21ســال عمری که از 
خدا گرفته، روزهای ســخت کم ندیده، اما سعی کرده 
هیچ‏وقت ناامید نشود و به‏رغم سختی‏ها خودش را سرپا 

نگه دارد و قوی بشود.
* * *

این‌روزها بــا کتاب خوبی آشــنا 
شده‏ام به‌نام »پادشکننده«. این کتاب 
موضــوع جذابــی دارد و از این حرف 
می‏زند کــه دور و برمان کلی چیز هســت که بر 
اثر ضربه، فشار، اســترس و... می‏شکنند. این را 
درباره‌ي ظرف‏های شیشــه‏ای بیش‏تر مشاهده 
کرده‏ایم. مثلًا بعضــی از ظرف‏های بلوری، چینی 

و... ساده و با ضربه یا فشار نه‌چندان زیادی می‏شکنند. در 
مقابل این‏ها ظرف‏هایی هم هستند که نمی‏شکنند یا زود و 
ساده با هر ضربه و فشاری نمی‏شکنند و به آن‏ها می‏گوییم 

»نشکن«. 
شاید بشود گفت اصل حرف کتاب این است که در برابر 
»شکننده« نباید واژه‏ی »نشکن« یا »مقاوم« را گذاشت. 
متضــاد چیزی که می‏شــکند یا به تعبیر دیگر شکســته 
می‏شود، چیزی نیست که شکسته نمی‏شود و مقاوم است. 
در این حالت انــگار در مقابل »2-« عــدد »صفر« را 
بگذاریم. در مقابل »2-« عدد »2+« قرار می‏گیرد. بنابراین 
نویسنده در برابر واژه‏ی شکننده واژه‏ی دیگری می‏گذارد 
که مترجم کتاب به جای آن از»پادشکننده« استفاده است. 
درواقع چیــزی شــبیه زهــر و پادزهــر را می‏گوید. 
پادشکننده چیزی نیست که فقط نمی‏شکند، بلکه چیزی 
است که براثر فشار و ضربه واســترس نه‏فقط نمی‏شکند، 

بلکه قوی‏تر و مقاوم‏تر هم می‏شود. 
مثل وقتی که مقدار کمی یا ضعیف شــده‏ی کی عامل 
بیماری‏زا مانند همین ویروس کرونا را در قالب واکســن 
به بدن ما تزریق میک‏نند. آن عامــل بیماری‏زا یا ویروس 

می‏خواهــد بــه بدن ما آســیب 
بزند، اما چون بدنما پادشکننده 
است، در برابر این ویروس نه‏‏‏فقط 
نمی‏شکند که مقاوم‏تر می‏شود و 

بعداً اگر مقدار بیش‏تری از ایــن ویروس هم وارد بدن ما 
بشود، می‏تواند مقاومت کند و از پس آن برآید.

* * *
ماجرای کتاب پادشکننده نوشته‏ی »نسیم 
طالب« و ترجمه‏ی »مینا صفری« را نوشتم که 

بگویم دوچرخه هم پادشکننده است. در طول 
این سال‏ها ســختی‏ها و فشارهای 

زیادی بر دوچرخه وارد شده، اما 
دوچرخه از پــس آن‏ها برآمده 
و هم‏چنان زنــده و فعال مانده 

و قوی‏تر شده است. دوچرخه 
در این سال‏ها همیشه با فراز و 

فرودهايش پیش رفته، نوجوان مانده و تلاش 
کرده از تحولات دنیای نوجوانی و پیشرفت‏های 

فناوری جا نماند.
 آن‌روزهایی که تازه حضور در شبکه‏های اجتماعی 
رســم شــد، دوچرخه کانــال تلگرامــی و صفحه‏ی 
اینســتاگرامی خودش را راه انداخــت و هنگامی که 

هنوز در خانواده‏ی بزرگ همشــهری، چندان به 
پادکست توجه نمی‏شــد، رادیودوچرخه با 

کمــک نوجوان‏ها و جوان‏هــای پرانرژی 
دوچرخــه‏ای فعــال راه افتــاد. حالا هم 
امیدوارم دوچرخه، این نوجوان 21ساله، 

باز هم راهی از دل سختی‏ها برای خودش 
باز کند و بــاز هم نوجــوان و فعــال برای 

نوجوانان ایران بماند.
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گاهی کلمه‌ها جفت‌وجور نمی‌شوند 
تا یک متن را بسازند. همه‌چیز مهیاست 
برای نوشــتن؛ ایده داری، خلوت برای 
فکر و تمرکز داری، وقت داری، اما جای 
چیزی خالی اســت که موتور نوشتن را 
گرم کند. مثل حالا کــه چند پاراگراف 
نوشته‌ام، ولی توی این یادداشت نیست. 
آن‌ها را نوشــته‌ام تا خودم را گرم کنم و 
بیایم تنگِ موضوع و بعد آهســته بلغزم 

داخل ماجرا.
کدام ماجــرا؟ ماجرایــی که خودم 
زمانی به‌شــدت درگیرش بــودم. من 
بخشــی از آن و او هم بخشی از وجودم 
بود. ماجرایی که اســمش »دوچرخه« 
بود. 15ســال پی‌درپی همیشــه این 
موقع‌ها که می‌شــد تب و تــاب تولد و 
ســالگرد مضطربمــان می‌کــرد. »چه 
‌کنیم؟« و »چه نکنیم؟«‌ها و دغدغه‌های 
روزنامه‌نگاری که فقــط خودمان از آن 

خبر داشتیم و بس. 
حالا از آن‌روزها دور شده‌ام. نمی‌دانم 
همــکاران فعلی دوچرخــه چه‌قدر در 
این تب و تاب هســتند و چه آشی برای 
مخاطبان پخته‌اند. لابد همین یادداشتی 
که دارد نوشته می‌شود بخشی از سفره‌ی 

رنگین سالگرد تولد دوچرخه است. 
چهار پنج سالی اســت که بازنشسته 
شــده‌ام و با مجموعه‌ی همشــهری و 
هفته‌نامه‌ي دوچرخه خداحافظی کرده‌ام. 
وقتــی از دوچرخه رفتم، طــوری رفتم 
که انگار هرگز آن‌جــا نبودم. مثل آدمی 
که بخواهد جلوی هجوم احساســاتش 
را بگیرد و خودش را با چیزی ســرگرم 
کند که کســی اشــکش را نبیند. مثل 
آدمی که دارد از شهرش می‌رود و برای 
این‌که چشمش خیس نشود، خودش را 

امیدوارم زنجیر دوچرخه
پاره نشود!

  فرهاد حسن‌زاده

اما چیزی که مــرا از این اندوه بیرون 
می‌کشد و سرشارم می‌کند، حس تقدیر و 
سپاس‌گزاری است. هیچ‌کدام از آدم‌هایی 
کــه پارچه‌های کت و شلوارشــان را در 
کارخانه بافتم، از من بابت بافتن پارچه‌ها 
تشــکر نکردند. هیچ‌کدام از کسانی که 
دوچرخه‌شان را تعمیر کردم، به‌جز موقع 
تحویل کار، از من تشکر نکردند یا کسان 
دیگری که رسیدگی به کارشان وظیفه‌ی 
شغلی‌ام بود. اما سپاس‌گزاری مخاطبان 
دوچرخه تمام‌شدنی نیســت. هنوز که 
هنوز اســت، هرروز پیامــی از این‌جا و 
آن‌جا می‌رســد که می‌گویند: »سپاس 
که روزهایمان را ســاختی و تلخی‌های 

زندگی را به کاممان شیرین کردی.« 
بعضی‌هــا هــم هســتند کــه یــا 
نویســنده‌اند یا آموزگار یــا هنرمندی 
دل‌ســوز، می‌گویند ما هم داریم همین 
کار را می‌کنیم، یعنــی از جانمان مایه 
می‌گذاریــم تا چــراغ جانی را روشــن 
کنیم. و این‌جاست که حس خشنودی 
و رضایت به سراغم می‌آید. این‌که عمرم 
را در جایی ســپری کردم که زنجیره‌ی 
عشق و امید و شادی حقیقی را به حرکت 
در آورده. این‌که کارم مکانیکی و بی‌تأثیر 
نبوده و تأثیرش مثل آب رودخانه هنوز 
در حرکت است و ادامه دارد. دل‌خوشم 
به این که اگر جزئــی از کل بودم، ولی 
جزئی مفید بودم. خوشحالم همان‌قدر 
که من در دوچرخه پا زدم، دوچرخه‌ هم 

در من پا زد و شخصیت مرا ساخت. 
از ســویی این‌روزهــا وقتــی خبر 
محدودیت یا تعطیلی دوچرخه روحمان 
را می‌خراشد، دلم می‌خواهد فریاد بزنم:

آقایان! لطفاً کلنگ‌ها را کنار بگذارید. 
خراب‌کردن آسان است. بنایی را که ما 
با خون دل ساختیم، خراب نکنید. این 
قانون دنیاست. خراب‌کردن هیچ خرجی 
ندارد و هنر نمی‌خواهــد. اگر معماری 
راستین و هنرمند هستید، بیایید بسازید 
و خرابه‌ها را احیــا کنید. لطفاً لطفاً لطفاً 
با خود فکر کنید کدام جــزء از این کل 
وجود، به دست شما ماندگار خواهد شد!

تنها
با ملافه‌ای سفیدِ سفید

با سوزن و نخ
خیز بلند پلنگ پتو را

                                      مهار می‌کرد
غرش شیر خشمگین را 

                                      با دست می‌گرفت
دستگیره‌ی در را

                                      به آرامی هل می‌داد
می‌نشست

پلیورم را در تشت چنگ می‌زد
به چنگال و منقار تیز عقاب

                                      نگاه هم نمی‌کرد

هنوز هِمیشه
  حسین تولائی

هنوز
ده قهرمان زندگی من‌اند

انگشت‌های مادرم
می‌توانند 

روزی چهاربار
قرص‌های دیابت را

از دهان زهرآگین مارهای افعی
                                      بیرون بیاورند

تغییر و تبدیل‌شــدن اســت. و من این 
اندیشــه را دوســت دارم که از نوجوانی 
آن را آموختــه‌ام. شــاید از میان صدها 
جمله‌ا‌ی که خوانده‌ام و دیده‌ام این جمله 
به فلســفه‌ی زندگی من نزدیک‌تر بوده 

است: »این نیز بگذرد!« 

اندیمشــک، نجف‌آبــاد، پولادشــهر و 
تهران... و شــغل‌های ریز و درشتی که 
تجربه کرده‌ام، مثل کارگری در کارخانه 
پارچه‌بافی، برق‌کاری، دوچرخه‌سازی، 
فروشــندگی، انبارداری، تکنســینی، 
کارمندی و ده‌ها کار دیگری که شــاید 

نقطه‌های درخشــانی را به‌یاد بیاورم و 
برای دیگران بازگو کنم. اما من... اما من... 
اشتیاق و اشــتهای عجیبی دارم برای 
دیدن جاهایی که نرفتــه‌ام هنوز. برای 
کارهایی که نکرده‌ام هنوز. داستان‌هایی 
که توی ذهنم دارنــد وول می‌خورند و 
منتظرند روزی نوشته و منتشر بشوند. 
تازگی‌هــا فکــر می‌کنم اگــر کل دنیا 
تشکیل شده باشد از یک میلیارد جزء، 
من فقط چند جزء کوچــک این کل را 
دیده‌ و تجربه کرده یا ســاخته‌ام. گاهی 
فکر می‌کنــم دربرابر ایــن کل چه‌قدر 

ناچیز و ناتوان بوده‌ام. 

با خواندن تابلوهای کنار جاده ســرگرم 
می‌کند. حالا هــم نمی‌خواهم خاطراتم 
را بازخوانــی کنم و دوباره احساســاتی 
بشــوم. می‌خواهم چیز دیگری بگویم. 
می‌خواهم بگویم در این جهان هیچ‌چیز 
پایداری وجود نــدارد. همه‌‌چیز در حال 
عبــور و در حال گــذر اســت. در حال 

آری، گذشــتن و عبور‌کــردن در 
رودخانــه‌ی زندگــی. و مــن در طول 
60ســال زندگــی، از چــه جاهــا که 
نگذشــته‌ام. از چه شــغل‌ها و شهرها و 
محله‌هایی عبــور کرده‌ام کــه از آن‌ها 
فقط خاطرات مه‌گرفته‌اش مانده است. 
شهرهایی مثل آبادان، شیراز، اصفهان، 

روزی شرحشــان را بنویســم. از آن 
کارها فقط اسمشــان باقی مانده است. 
از آن شهرها چه؟ شــاید اگر بروم به آن 
شــهرها چیزهایی به‌یاد بیاورم، شــاید 
هم نیاورم. اصلًا چــه لزومی دارد به‌یاد 
بیاورم؟ مگر ذهن من چه‌قدر گنجایش 
و حافظه دارد؟ شاید از هرکاری و شهری 
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این عــادت من بود. وقتــی زودتر از 
مامان به خانه می‌رســیدم اول از همه 
تلویزیون را روشــن می‌کردم. مهم نبود 
تلویزیون برنامه‌ی جذابی دارد یا نه. حتی 
گاهی پای برنامه‌های آن خوابم می‌برد. 
تلویزیون بهانه بود. دنبال صدا می‌گشتم. 
مهم این بود صدایی در خانه بپیچد. اما 
وقتی مامان از راه می‌رســید تلویزیون 
را خاموش می‌کردم. می‌خواســتم فقط 

صدای او در خانه باشد.
آن روزهایی که می‌دانســتم زودتر 
از مامان به خانه می‌رســم، تا جایی که 
می‌شــد، دیرتر به خانه برمی‌گشــتم. 
حتی یک‌بار بــا این‌که هوا ســرد بود و 
برف می‌بارید باز هــم ترجیح دادم یک 
پیاده‌روی طولانی در ســرما را به جان 
بخرم اما پیش از مامان به خانه نرســم. 
دوست داشتم او کسی باشد که چراغ‌ها 
را روشن می‌کند و وقتی به خانه می‌رسم 
از دیدن روشنایی خانه و از تصور این‌که 
او در خانه اســت ذوق کنــم. انگار در 
حضورش معجزه‌ای وجود دارد که خانه 
بدون او معنا نمی‌شود. انگار که خانه با او 

خانه می‌شود.
* * *

آن‌روز کــه خدا بــه خلقــت مادر 
می‌اندیشید به رسالت بزرگی فکر کرده 
بود که نمی‌توانست آن را به هرمخلوقی 

بسپارد. 
شاید خدا تصمیم گرفته بود مادر را 
خلق کند تا این رسالت را به او بسپارد؛ 
مادر، رسول مهر است و در دنیا هیچ‌کس 
به اندازه‌ی او نمی‌تواند این‌طور بی‌دریغ 

و بی‌چشم‌داشت مهربان باشد.
حالا ما به روز تولد تو رسیده‌ایم. تویی 
که مادر دیگرم هستی و اگرچه از نزدیک 
تو را ندیده‌ام اما صدا و شــور خانه‌مان 
هستی. تولد تو مرا به شــوق و حرکت 
انداخته. حسی عزیز در قلبم بیدار کرده 
و ناخودآگاه حس می‌کنم از درون سبز 
شده‌ام. تولد تو روحم را لطیف‌تر کرده. 
انگار همین لحظه‌هاســت که شعری بر 
زبانم متولد شود. شعری که سراسر مهر 
است و نور و شوق. شعری که کلمات آن 
نام‌های دیگر تو هستند. این‌گونه است 
که تو مادر تمام واژه‌ها، مادر تمام شعرها 

و استعاره‌ها هستی.

وقتی که کوچک بودم فکر می‌کردم هرچیزی در دنیا رنگی 
مخصوص به خود دارد. مثلًا درخت‌ها همیشه سبز نبودند. آن‌ها 
گاهی آبی بودند چون در نظرم به آسمان شبیه بودند. کبوترها 
نیز اغلب زرد بودند چون از پرواز حوالی خورشــید بازگشــته 
بودند و بی‌شک گرمای آن را با خود به این سو و آن سو می‌بردند. 
باران هم گاهی مانند برف سفید می‌شد چون بوی خوش پاکی 
و معصومیت را با خود می‌آورد. این‌طور بــود که در نگاه من، 
رنگ‌های دنیا با آن‌چه دیگران می‌دیدند فرق داشت. یک‌بار این 
را به مامان گفته بودم. او لبخند زده بود و گفته بود: »چه نگاه 

زیبا و شیرینی« و من در آن لحظه از شوق نارنجی شده بودم.
بزرگ‌تر که شدم نگاهم عمیق‌تر شد. باخودم گفتم آدم‌ها 
نیز هرکدام رنگی دارند. اگرچه آن‌ها می‌توانستند هرروز یک 
رنگ تازه به خود بگیرند اما ذات هرکس رنگی مشخص داشت.

و مادر، همیشه سبز بود. سبزی در قلب و جان او در جریان 
بود. سبزی از سرانگشتانش می‌ریخت و وقتی دست‌هایش به 
دعا بلند می‌شدند سبزی به ســوی آسمان بلند پرواز می‌کرد. 
مادر که راه می‌رفت کوچه‌ها و خیابان‌ها پشــت ســرش سبز 
می‌شــدند. حتی در خیال من، جوانه‌های کوچک سبزرنگ از 

لابه‌لای برف و زمستان نیز سربرمی‌آوردند.
درخت‌ها، نسبت دیرینه‌ای با مادر دارند. رازی بزرگ میان 
آن‌هاست. برای همین است که مادر حتی وقتی برگی، ریحانی، 
می‌چیند زندگی از بین نمی‌رود. انگار هردو، مادر و درخت، از 

یک خلقت‌اند.
این‌روزها رنگ‌ها در نگاهــم بیش‌تر اهمیت پیدا کرده‌اند و 
عمیق‌تر از همیشه به آن‌ها فکر می‌کنم. می‌دانم به‌جز آدم‌ها 
و مخلوقات دیگر، حس‌ها هم رنگ دارند. و دوست‌داشتن سبز 
است. چون اولین‌بار این حس با حضور مادر معنا شده و از قلب 

او سرچشمه گرفته است. پس به رنگ ذات اوست.
با این تصور که هرمخلوق و انسان و هراحساسی رنگ دارد، 
دنیا جایی عجیب رنگارنگ می‌شــود. اما درنهایت، رنگ غالب 
جهان سبز خواهد بود. چون هرجا که مادر حضور دارد، هرجا 
که درخت هست و هرجا که دوست‌داستنی درمیان باشد پای 

رنگ سبز نیز درمیان است.

* عنوان مطلب سطری از شعر »روشنی، من، گل، آب«  اثر »سهراب 
سپهری« است.

مادرم ریحان می‌چیند*
 اوكتاي فراغي

مادرِ تمام شعرها و استعاره‌ها
در آستانه‌ی ولادت حضرت زهرا‌س و روز مادر

 بهار کاشی

در آســتانه‌ی روز تولــدت بــه 
مهربان‌بودن فکر می‌کنم. به این‌که کمی 
بیش‌تر از پیش مهربان باشم. هیچ‌کس 
مثل تو نمی‌تواند هرروز بیش‌تر از دیروز 
مهربان شــود اما من می‌خواهم تلاش 
کنم تا کمی چنین شــوم. تا روز به روز 
بیش‌تر »تو«بــودن را درک کنم. و چه 
تلاش باشــکوه و زیبایی. تــاش برای 

مهربان‌‌ترشدن. 
این بخش کوچکی از رســالت بزرگ 
مادر اســت. این‌کــه دیگــران را به راه 
مهرورزی  بیاورد. چه رســالت شگرف و 
سنگینی! حقیقت اين است که هیچ‌کس 
جز مــادر نمی‌توانســت در روز خلقت 

چنین رسالتی را برعهده بگیرد.
تو نور خانه هســتی و این‌بار من به 

اســتقبالت چراغ‌ها را روشــن می‌کنم. 
خانه نور در نور می‌شود. نور مرا به زندگی 
دل‌گرم‌تــر می‌کند. از ایــن دل‌گرمی، 
صدای شــادی و امید می‌آید. شــعاع 
دل‌گرمی دور و دورتر می‌رود. به هرکس 
که از حوالی خانه رد می‌شود می‌رسد. در 
دنیا چیزهای فراوانی هســتند که حس 
می‌شــوند اما به چشــم نمی‌آیند. حالا 

من احســاس می‌کنم، با از راه رسیدن 
غروب، هرچراغی که در هر‌خانه‌ای روشن 
می‌شود نشانه‌ای است که می‌گوید اهالی 
آن به استقبال تولد تو آمده‌اند. پس در 
این لحظه جهان بایــد در نورانی‌ترین 
حالت خود باشد. در این لحظه جهان از 
همیشه دل‌گرم‌تر است چون باری دیگر 

شاهد تولد مادر است.
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تولــــدی ديگــر در راه است!

بعد از خوش‌و‌بش‌هاي اوليه و گفت‌و‌گو درباره‌ي انيميشن هتل ترانسيلوانياي چهار و تلسكوپ فضايي جيمز وب، بچه‌ها به نقد رفتار مدرسه‌ در 
روزهاي آموزش مجازي پرداختند و به‌طور مشخص، به اين سؤال، پاسخ دادند:

در دوران پساكرونا، آيا بهتر است دنياي آموزش، دوباره به روزهاي كلاس‌هاي حضوري باز گردد، يا بهتر است از تجربه‌هاي ارزشمند كلاس‌هاي مجازي 
هم در شكل آموزشي جديد، استفاده كرد؟

نشست صميمي دوچرخه  با گروهي از نوجوانان درباره‌ي بررسي مدرسه‌ي آينده:

كروناي بي مزه، با همه‌ي بدي‌ها، 
خوبي‌هايي‌هم داشت؛ لااقل براي 

دانش‌آموزان:
ماه‌هاي اول قرنطينه كه بچه‌ها 
فقــط خوردنــد و خوابيدند؛ اما 
وقتي مدرســه‌ و معلم‌ها ديدند كه 
نمي‌توانند با وجود اين ويروس ناقلا، 
بچه‌ها را سر كلاس درس بكشانند، 
دســت‌به‌يكي كردند و خودشان 

مهمان خانه‌ها شدند!
بچه‌ها اول باورشــان نمي‌شد؛ 
يعني فكر كردند ماجرا همين‌طور 
الكي و كشــكي اســت، اما وقتي 
ديدند صبح به صبح، خانم و يا آقاي 
معلم، از طريق فضــاي مجازي، به 
آن‌ها سلام مي‌كند و به زورحضور 
و غياب ونمره‌هاي رنگارنگ، آن‌ها 
را از رخت‌خواب بيرون مي‌كشــد، 

باورشان شد كه ماجرا جدي است.
خلاصه آموزش از طريق دنياي 
مجازي كليد خــورد و پل ارتباطي 
بچه‌ها با فيزيك و شيمي و ادبيات، 
لپ‌تاپ و اينترنت و گوشــي تلفن 
همراه شد؛ اما آگاهي انسان نسبت 
به جهان اطرافش و واكسن و رعايت 
پروتكل‌هاي بهداشــتي، كرونا را 
كم‌رنگ كرد و بــوي ميز و تخته و 
خوراكي‌هاي زنگ تفريح،آهسته 

آهسته با مشام رسيد. 
اين روزها بچه‌هــا، يك‌خط در 
ميان، مهمان مدرسه هستند و اگر 
با همين فرمان جلو برويم، احتمالاً 
تا چند ماه ديگر، بايد با آموزش از 
طريق فضاي مجــازي خداحافظي 
كنيم؛ اما ســؤالي كه ذهن گروهي 
از انسان‌هاي خردمند را به خودش 

مشغول كرده، اين است:
در صورتي كه چراغ كلاس‌هاي 
حضوري مــدارس، از همين فردا 
روشن شــد، آيا عاقلانه است كه 
تجربه‌ي معلم‌هــا و دانش‌آموزان 
در حــوزه‌ي آموزش مجــازي را 
كاملًا نديده بگيريم؟ يا بهتر است 
كلاهمان را قاضي كنيم و هر آن‌چه 
دستاورد كاربردي و مفيد از آموزش 
دنياي مجازي است، حفظ كنيم و آن 
را با تجربه‌ي كلاس‌هاي حضوري، در 

هم بياميزيم؟
موضوع گفت‌و‌گــوي تولدي ما 
با بچه‌هاي خوش‌فكر دبيرســتان 
دوره‌ي اول خاتم ولنجك، بر ســر 

همين موضوع بود.
پيشــاپيش از آقاي احســان 
خان‌محمدي، مدير جوان و خلاق 
اين مجموعه‌ي آموزشــي تشكر 
مي‌كنيم كه شرايط اين گفت‌و‌گو را 

براي دوچرخه فراهم كرد.

در يكي از همين روزهاي برفــي آخر دي، اين 
چهار نفــر از من و ياســمن رضائيــان،‌در محيط 

مدرسه‌شان، پذيرايي گرمي كردند:

فربد عطايي
 در ســال 1385 متولــد شــده و در زندگي به 
كامپيوتر و پيتزاي اســتيك، بيش‌تر از كلمه‌هاي 

ديگر فكر كرده.
 اگر او را از بازي كامپيوتري محروم كني، خيلي 
ناراحت مي‌شــود و تصميم دارد در دنياي نرم‌افزار 

كامپيوتر، قدم‌هاي بيش‌تري بردارد.

پارسا عيسي‌زاده
كلاس نهم اســت و عاشــق فيلم‌هــاي طنز؛ 
نشــانه‌اش هم آن‌كه با وجود كرونا، از خير ديدن 
فيلم »ديناميت«، نگذشته. از ميان درس‌ها، رياضي 
و علوم را مي‌پســندد؛ به‌خصوص اگر در حين حل 

مسئله، مشغول خوردن همبرگر هم باشد.

محمدمهدي فغانيان
بچه‌هاي مدرســه از شــوت‌هاي ســركش و 
دريبل‌هاي زيركانه‌اش در امان نيستند، اما در كنار 
فوتبال، به موسيقي هم علاقه‌ي ويژه‌اي دارد و دلش 

مي‌خواهد در پايان كلاس نهم،  رشته‌ي رياضي را 
براي ادامه‌ي تحصيل انتخاب كند.

عرشيا فريدوني
عاشق رشته‌ي حقوق است و دلش مي‌خواهد از 
حق ديگران دفاع كند. براي گرفتن انرژي، آلبالو‌پلو 
با سبزي‌جات را ترجيح مي‌دهد و مي‌خواهد علاوه 
بر فارسي، به زبان انگليسي هم به‌طور كامل مسلط 
شــود. از ميان درس‌ها، كتاب علــوم اجتماعي را 
بيش‌تر تحويل مي‌گيرد و تا اين لحظه، تصميم دارد 

در استخر عميق رشته‌‌ي علوم انساني، شنا كند.

فربد:
من تا قبل از دوران كرونا، علاوه بر درس، فعاليت‌هاي 
ورزشــي و هنري زيادي داشــتم؛ مثلًا در رشــته‌ي 
تيراندازي، به اين توانايي رسيده بودم كه حتي جذب 
تيم ملي هم بشوم،  يا شركت در كلاس‌هاي موسيقي را 
از كلاس دوم دبستان آغاز كرده بودم؛ اما كرونا عملًا مرا 

از انجام اين فعاليت‌ها محروم كرد.
با تشــكيل كلاس درس در خانه و ارتباط از طريق 
فضاي مجازي هم چندان ميانه‌‌ي خوبي ندارم؛ خيلي 
وقت‌ها در حين تدريس مجازي معلم، حواسم به وسايل 
توي اتاقم پرت مي‌شد و مثل كلاس‌هاي حضوري، معلم 

هم متوجه نمي‌شد تا به من تذكر بدهد.
اما فضاي مجازي براي من جذابيت‌هايي هم داشت. 
مثلًا مدرسه‌ي ما مثل خيلي از مدارس ديگر، نرم‌افزاري 
به نام »ال‌ام‌اس« را تهيه كرده بود كه اين نرم‌افزار، پل 

ارتباطي بچه‌ها با معلم ها و مدرسه بود و برعكس!
يعني ازاعلام تكاليف هر روز گرفته تا اعلام نمره‌ها، 

در اين محيط ثبت مي‌شد و من به‌راحتي مي‌توانستم  
به برنامه‌‌ي آزمون‌هاي آينده، پاسخنامه‌ي امتحان‌ها و 
حتي ويديوهاي آموزشــي  مكمل هر درس دسترسي 

داشته باشم و با برنامه‌‌ريزي دقيق‌تر، درس بخوانم.
حتي در اين محيط، من مي‌توانستم خارج از زمان 
مدرسه، براي هر معلم پيام بگذارم و معلم‌ها هم معمولاً 

با مهرباني و سر فرصت، پاسخ‌هاي مرا مي‌دادند.
نكته‌ي ديگري كه به نظرم مي‌رســد اين است كه 
دنيا با سرعت، به سمت فناوري‌هاي پيش‌رفته حركت 
مي‌كند و ما نمي‌توانيم آموزش را از اين قاعده، مستثني 
كنيم. پس بايد ما هم همراه با پيشرفت فناوري، نحوه‌‌ي 

استفاده از آن را بياموزيم.
در ايــن ميان اگــر معلمي، بــا دنياي فنــاوري و 
دســتاورهاي جديد علمي بيگانه باشــد، نمي‌تواند از 
ابزارهاي مجازي  به‌درستي استفاده كند و به اين ترتيب 
دانش‌آموزانش را از فناوري‌هــاي امروز جهان، چه در 
آموزش مجازي و چه آموزش حضوري محروم مي‌شوند.

پارسا:
چالش‌هايــي كه بچه‌هــا در كلاس‌هــاي رودررو 
و حضوري، با آن مواجه مي‌شــدند، قابل مقايســه با 
كلاس‌هاي مجــازي نبود. حتي گاهي ســرعت پايين 
اينترنت يا قطع و وصل شدن بســتر مجازي مدرسه، 
كمك مي‌كرد كه بچه‌ها نتوانند در كلاس‌هاي مجازي 

در كوران بحث قرار بگيرند.
اما در دوره‌ي كلاس‌هاي حضوري، اگر دانش‌آموزي 
بيمار مي‌شــد و غيبت مي كرد، ديگر نمي‌توانست در 

جريان بحث آن روز معلم قرار بگيرد.
حتي گاهي اتفاق مي‌افتاد در كلاس‌هاي حضوري، 
من روز خوبي را نداشتم و ذهنم مشغول موضوعي بود 
و عملاً‌با وجودي كه در كلاس بودم، اما نبودم! و خلاصه 
كلاس آن روز را از دست مي‌دادم. اما روزهاي آموزش 
مجازي،  كلاس‌ها ضبط مي‌شد و من مي‌توانستم بعد 
از تشــكيل كلاس مجازي، بارها و بارهــا از محتواي 

ضبط‌شده‌ي كلاس استفاده كنم.

  سيدسروش طباطبايي‌پور
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بچه‌ها به ويژگي جذاب ديگري از آموزش دنياي مجازي هم اشاره كردند؛ اين‌كه اگر معلم توانايي در مدرسه‌ي ما حضور دارد، بقيه‌ي بچه‌هاي ايران هم مي‌توانند با ديدن 
فيلم هاي آموزشي او، از وجودش استفاده كنند. به زبان ساده‌تر، انگار اين ويژگي دنياي مجازي مي‌تواند به عدالت آموزشي كمك كند.  محمد‌مهدي بحث را ادامه داد:

دلمان نمي‌آمد بحث را تمام كنيم. اما برف مي‌باريد و همه نگران برگشت بوديم. آخرين حرف، تبريك بيست‌و يكمين سالگرد تولد دوچرخه، به 
خوانندگانش بود:

چون چرخ دوچرخه،‌دايره است و 360 درجه، پس دوچرخه‌جان!

 360 بار تولدت مبارك!

اميدوارم در سال جديد، تلاش‌هاي دوچرخه‌اي‌ها

ده‌ها برابر بيش‌تر به بار بنشيند!

دوچرخه‌جان! براي 21 سال انتشار خبر خوب در حوزه‌ي 

نوجوان ازتو ممنون هستم!

تبريك؛ به پاس تلاش 21 ساله‌ي تحريريه‌ي دوچرخه
و خواندگان باوفايش!

يكي از بچه‌ها گفت كه از ابتداي خلقت،‌انسان‌ها با قراردادن اشيا يا ابزارهاي مختلف 
در كنار هم، توانستند ابزارهايي مفيدتر و كارآمدتر توليد كنند. پس با هم به اين نتيجه 
رسيديم كه امكان ندارد با تجربه‌ي جديد كلاس‌هاي مجازي، شكل آموزش، به روزهاي 
قبل از كرونا برگردد و شايد بهتر باشد مثل ديگر اكتشافات انساني، ويژگي‌هاي مثبت 

آموزش مجازي را با آموزش حضوري مخلوط كنيم و مدل آموزشي مدرن‌تري را ابداع 
نماييم.قرار شد بچه‌ها از تجربه‌هاي خارج از درس، در دنياي مجاري بگويند. حيف 
كه فضاي دوچرخه كم است و حرف‌هاي بچه‌ها، جذاب و طولاني.  خلاصه‌ي حرف‌ها 

اين بود:

محمدمهدي:
وقتي آمــوزش مجازي آغاز شــد، من از طرفي 
خوش‌حال بودم و از سويي ناراحت! خوشحال به اين 
دليل كه به بهانه‌‌ي اســتفاده از فضاي مجازي، هم 
دانش‌آموزان و هم معلم‌ها مجبور شدند با ابزارهاي 
مجازي و نرم‌افزاهاي تخصصي بيش تر آشنا شوند. 
اما ضعفي كه اين فضا براي من داشت، اين بود 
كه در حين تدريس معلم، همين امكانات مجازي، 
و البته شلوغي وسايل توي اتاقم، تمركز مرا به هم 

مي زد.
عوامل مجازي و حقيقــي كه باعث حواس‌پرتي 
مي‌شود، در كلاس درس وجود ندارد و به اين دليل، 

بازدهي مرا بالاتر مي‌برد.
اما از طرف ديگــر، در كلاس هــاي حضوري، 
بيش‌تر وقت و تمركز من، در ثبت جزوه و حرف‌هاي 
معلم در دفترم مي‌گذشت و خيلي وقت‌ها، به جاي 
گوش‌دادن به درس و فكركردن درباره‌ي موضوعي 

كه معلم مطرح مــي كرد، تمركزم روي نوشــتن 
حرف‌هاي معلم بود.

اما در روزهــاي آموزش مجــازي، چون خيالم 
راحت بود كه فيلم خلاصه‌ي كلاس بر روي سايت 
مدرسه قرار مي‌گيرد، ديگر در حين تدريس معلم، 

وقتم را صرف نوشتن جزوه نمي‌كردم.
موضوع ديگري كه دلم مي‌خواهد به آن اشــاره 
كنم، اين اســت كه در روزهاي آموزش حضوري، 
اگر معلمي مي‌خواســت مثلًا درباره‌ي فضا و نجوم 
حرف بزند، اگر تمام تلاشش را هم مي‌كرد، باز هم  
نمي‌توانســت موضوع را به خوبي براي بچه ها جا 
بيندازد؛ اما يك معلم علوم در دنياي آموزش مجازي 
مي‌تواند با نشــان‌دادن يك  فيلم آموزشي كوتاه از 
كهكشان‌ها، مطلبي علمي و به‌روز را كه قابل تصور 

نيست، به راحتي براي بچه ها شرح دهد.
مثلًا آقاي صدري، معلــم علوم ما، ويديويي را از 
آزمايش‌هاي فيزيك يا شــيمي تهيه كرده بود كه 

در سايت مدرســه، آن‌ها را براي بچه‌ها به اشتراك 
مي‌گذاشت. ديدن اين ويديوها به فهم ما در انجام 
آن آزمايش‌ها بسيار كمك مي‌كرد. حتي امسال با 
روش آقاي صدري، حفره‌هاي علوم سال هشتم هم 
برايم پر شد و تسلط بيش‌تري نسبت به اين درس 
پيدا كردم. البته طبيعي هم هســت كه نمي‌شود 

كاري عملي را به شكل تئوري، توضيح داد.
پس اگــر روزي آموزش مجازي برچيده شــد، 

به‌نظرم بايد  اين موضوع حفظ شود.

عرشيا:
اولين موضوعي كه دغدغه‌‌ي من اســت، ايجاد 
بســتر مجازي مناســب براي همه‌ي‌ِ شــهرها و 
روســتاهاي ايران اســت. به‌نظرم تا زماني كه اين 
بستر براي حتي روســتاهاي دورافتاده هم فراهم 
نشده، نمي‌توان آموزش مجازي را به شكل حضوري 
آموزش مخلوط كرد. ما همه ايراني هستيم و حتي 

درباره‌ي عدالت آموزشي بايد به فكر هم باشيم.
اما از طرف ديگر با فرض وجود زيرساخت‌هاي 
مناســب براي همه‌ي كشــور، آموزش حضوري 
نمي‌تواند عدالت آموزشي را برقرار كند و اين‌جاست 

كه آموزش مجازي خودنمايي مي‌كند.
به‌قول  محمدمهدي، آقاي صدري، در كلاس‌هاي 
حضوري، فقط مخصوص مدرسه‌ي ماست، اما اگر 
آموزش مجازي هم‌چنان ادامه يابد، بچه‌هاي يك 
روســتاي دور افتاده هم مي‌توانند از توانايي‌هاي 

آقاي صدري استفاده كنند.
نكته‌‌ي ديگر اين‌كه كرونا بسياري از بخش‌هاي 
زندگي ما انسان‌ها را در سراسر جهان تغيير داد، من 
اطمينان دارم دنياي آمــوزش را هم عوض خواهد 
كرد. به‌نظر من اگــر بتوانيم  جديــت درآموزش 
حضوري را بــه كيفيت آموزش مجــازي تركيب 
كنيم، به مدل جديدي از آموزش خواهيم رسيد كه 

مي‌توان در آينده از آن بهره برد.

فربد:
خدمتي كــه اينترنت و عامل مجــازي در حق 
بشر كرد، قابل بيان نيست، اما هر خوبي، مي‌تواند 
بدي‌هايي را هم همراه داشته باشد كه بايد آگاهانه  
از بخش‌هاي منفــي عالم مجــازي دوري كنيم. 
موضوع‌هايي مثل امنيت اطلاعات، امنيت فكري و 

اخلاقي، امنيت سخت‌افزاري و...

پارسا:
ســايت‌هايي كه كاربرانش، فيلم‌هايــي را  كه 
حاصل تجربه‌ي شــخصي خودشــان هســت، به 
اشتراك مي‌گذارند، براي من بسيار جذاب و مفيد 

است. 
من شخصاً برخي از نرم‌افزارها را از طريق همين 

سايت‌ها ياد گرفتم.

محمدمهدي:
برخي پلتفرم‌ها مثل اينستاگرام، بيش‌تر جنبه‌ي 
سرگرمي دارند و گاهي پر حاشــيه هستند. براي 

آموزش سراغ آن‌ها نمي‌روم. 
من هم در حوزه‌ي موســيقي يا فوتبال، خيلي 
چيزها را از طريــق فضاي مجازي و ســايت هاي 

تخصصي اين زمينه فرا گرفتم. 

عرشيا:
از ســير تا پياز را سايت جســت‌و‌جوگري مثل 
گوگل، مي‌داند و آن را بي‌منــت، در اختيارت قرار 
مي‌دهد. فضاي مجــازي، دوســتان باوفايي را از 
سراسر جهان هم  به من هديه كرده كه‌برايم بسيار 
ارزشمند هستند. زبان انگليسي را هم بدون اين‌كه 

كلاس بروم، از فضاي مجازي آموختم.
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از آن‌هايي نيست كه از بچگي دوست 
داشــته‌اند نويســنده شــوند. خودش 
مي‌گويد هميشه مي‌خواسته كارتونيست 
روزنامــه شــود و در دوران دانشــگاه 
كميك‌اســتريپي را به‌نــام »ايگدوف«‌ 
براي روزنامه‌ي دانشگاه مريلند طراحي 
مي‌كرده اســت. او دوست داشته پس از 
دانشگاه يك كارتونيســت واقعي شود، 
اما درخواســت‌هايش بــه روزنامه‌هاي 
گوناگون هميشه رد مي‌شد. براي همين 
تصميم گرفت كارتــون را با متن تلفيق 

كند و سرانجام نويسنده شد.
و  نويســنده  كينــي«،  »جــف 
تصويرگر50ساله‌‌ي مجموعه‌ي پرطرفدار 
و پرفروش »خاطرات يك بچه‌ي چلمن« 
 )Diary of  a Wimpy Kid (
اســت. اين مجموعه در ايران با نام‌هاي 
گوناگونــي مثل »دفتر خاطرات پســر 
لاغــرو«، »خاطرات بچه‌ي دســت و پا 
چلفتي«، »خاطرات يــك بي‌عرضه«، 
»دفترچه‌ي خاطــرات يك بي‌عرضه«، 
»دفتر خاطرات بچــه‌ي لاغرمردني«،‌ 
»دفترچــه‌ي خاطــرات يــك بچه‌ي 
لاغر« و... منتشــر شــده، اما انتشارات 
»حوض‌نقره« عنوان خاطرات يك بچه‌ي 
چلمن را براي اين مجموعه انتخاب كرده 

است.

ســـفر دور و دراز 
يك بچه‌ي چلمن!

گفت‌وگو با »جف كيني«، نويسنده‌ي كتاب‌هاي »خاطرات يك بچه‌ي چُلمن«

جف كيني درباره‌ي اين مجموعه‌‌ي 
پرطرفــدار مي‌گويــد، دوران كودكي و 
نوجواني معمولي و ساده‌اي داشتم، اما 
ماجراهاي خنده‌دار زيــادي هم برايم 
اتفــاق افتــاد. مي‌خواســتم درباره‌ي 
بخش‌هاي بامــزه‌ي بچگــي‌ام كتابي 
بنويســم كه آدم‌ها را بخندانــد. به اين 
ترتيب او براســاس خاطــرات خودش 
زندگي »گِرِگ هِفلــي« را به‌عنوان يك 

پسر نوجوان چلمن خلق كرد.

  ترجمه‌ی سارا منصوری

نــگارش اولين جلد ايــن مجموعه، 
نزديك به 9 ســال طول كشيده است. 
او چهار ســال روي ايده‌ي داستان كار 
مي‌كرده، چهار ســال آن را مي‌نوشته و 
برايش تصويرگري مي‌كــرده و حدود 
يك‌سال هم طول كشيده تا چاپش كند! 
براي همين فرصت ديگري براي نوشتن 

كتابي ديگر نداشته است. 
به ايــن ترتيب جف كيني از ســال 
2007 ميــادي نگارش و چــاپ اين 
مجموعه را شروع كرد و تا حالا 16جلد 
اصلي اين مجموعه را به همراه هفت جلد 
مكمل و ضميمه‌‌ي آن بــراي هواداران 

بچه‌ي چلمن عرضه كرده است. 
او شــانزدهمين جلد ايــن مجموعه 
را در دوران كرونــا و دربــاره‌ي دوران 
قرنطينه نوشــته اســت و اين‌روزها در 
حال نــگارش فيلم‌نامــه‌ي مجموعه‌ي 
انيميشن سه‌بعدي بچه‌ي چلمن براي 
ديزني‌پلاس است. ناگفته نماند كه پيش 
از اين در فاصله‌ي ســال‌هاي 2010 تا 
2017 ميلادي، چهار فيلم ســينمايي 
هم براساس كتاب‌هاي اين بچه‌ي چلمن 

ساخته شد.
براســاس آمار اعلام شــده، 16جلد 
اصلي و هفت جلد مكمل اين مجموعه 

از ســال 2007 تا امــروز، 250ميليون 
نسخه در جهان فروش داشته و در بين 
مجموعه‌كتاب‌هــاي پرفــروش تاريخ 
ادبيــات قــرار دارد. در اين فهرســت  
هم‌چنان مجموعه‌ي كتاب‌هاي »هري 
پاتر« با فــروش بيــش از 500ميليون 
نسخه از ســال 1997 ميلادي تاكنون، 

رتبه‌ي نخست را در اختيار دارد.
به مناســبت چــاپ تازه‌ترين كتاب 
خاطرات يــك بچه‌ي چلمن و انتشــار 
اولين انيميشن سه‌بعدي اين مجموعه، 
در ويژه‌نامــه‌ي 21ســالگي دوچرخه 
به ســراغ اين نويســنده‌ و تصويرگر و 
ماجراهــاي جذاب زندگــي‌اش رفتيم 
تا بيش‌تــر با او و ماجراي شــكل‌گيري 

داستان‌هاي گرگ هفلي آشنا شويم.
* * *

مي‌دانيم كه اكثــر خوانندگان 
اين گفت‌وگو به‌خوبي با مجموعه‌ي 
خاطرات يك بچه‌ي چلمن آشــنا 
هستند. اما دوســت دارم براي آن 
عده‌ي كمي كه آن را نمي‌شناســد 
كمي از اين مجموعه‌كتاب از زبان 
خودتان بگوييد تا شايد آن‌ها هم 
به‌زودي به جمــع خوانندگان اين 

مجموعه اضافه شوند.
ایــن مجموعهک‌تاب دربــاره‌ي کی 
پســربچه‌ي لاغرمردنــی لاکس هفتم 

به‌نام گرگ هفلی اســت که کمی بیش 
از حد به خودش و اســتعدادهایش باور 
دارد. علی‌رغم شکســت‌های پی‌در‌پی و 
بی‌استعدادی‌اش در همه‌چیز)!( او باور 
دارد که در آینده قرار است آدم معروف 
و مشهوري شود. بیش‌تر بار طنز کتاب 
بر سر شکست‌هایی است که او به‌خاطر 
اعتمادبه‌نفــس کاذب خیلــی خیلــی 

زیادش می‌خورد.
كنجكاوم بدانم كه چه‌طور شد كه 

به نويسندگي رو آورديد.
در کالج می‌خواســتم کارتونیســت 
مطبوعات شــوم. رؤیایم ایــن بود که 
حرفــه‌ي قهرمانانــم را دنبــال کنم. 
قهرمان‌های من کارتونیســت‌ها بودند. 
»چارلــز شــولز«، »بیل واترســون«،‌ 
»گــری لارســون« و از همــه مهم‌تر 
کارتونیســت مورد‌علاقــه‌ام »کارل 
بارکس« كه مجموعه‌ي »دانلد داک« و 
»عمواسکروچ« را در دهه‌های 40 تا 60 

ميلادي مي‌نوشت. 
وقتی از دانشگاه خارج شدم، فهمیدم 
کســی برای من فرش قرمز پهن نکرده! 
هیچ روزنامــه و مجلــه‌ای کارهای مرا 
دوست نداشت و برای ســه سال پياپي 
فقط نامه‌های ردشدن آثارم را دریافت 
میک‌ــردم. بعد با خودم فکــر کردم که 
کارتون‌هایم را یواشــکی وارد کتاب‌ها 
کنم. البته از زمانی که این کار را شروع 
کردم تا چاپ اولین کتابم، بيش از هشت 
سال طول کشید و در این مدت کارهایم 

را به هیچک‌س نشان ندادم.
چه روند فکری‌اي را طی کردید تا 
از کی کارتونیست به کی نويسنده 
و تصویرگر کتــاب نوجوان تبدیل 

شوید؟
آرزو میک‌ــردم کــه کاش این روند، 
فکری بود! بیش‌تر مسیري پر از شکست 
و طرد‌شــدن بــود. من عاشــق فضای 
روزنامه‌هــا بودم. دو شــغل اولم هم در 
روزنامه بــود، اما بــرای ورود به بخش 
تصویرگری در روزنامه، همیشه دیواري 

مرتفع و بدون در جلویم قرار داشت! 
آن‌زمان مجلات مصــور را هم خيلي 
دوست داشــتم. یادم اســت روزی که 
 داشــتم طبق معمول کیی از آن‌ها را با
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كميك‌هاي بي‌شمار و تصویرسازی‌شان 
نگاه میک‌ردم، ناگهــان به خودم گفتم: 
این قالبی است که باید در آن کار کنم. 
در آن دوران شــور و انرژی زیادی برای 
خلق تصاویر کارتونی داشتم وکتاب‌ها و 
مجلات مصور، راه ورود من به یک دنیای 

جدید بود.
چه زمانی شــروع به نوشــتن 
و جمع‌آوری ایده برای داســتان‌ 
نوجــوان کردیــد؟ چه‌طــور 
می‌خواســتید با اين گروه سني 

ارتباط برقرار کنید؟
معمــولاً مــردم چیزی را کــه الآن 
می‌خواهم بگویم باور نمیک‌نند، اما در 
تمام سال‌هايي که درگير اين کتاب بودم، 
هرگز برای یک لحظه هم فکر نکردم که 
دارم بــرای مخاطب کــودک و نوجوان 
کار میک‌نم! در واقع برای بزرگ‌سالانی 

می‌نوشتم که کمکی دوست دارند. 
زمانی که کارم را روی این داســتان 
شروع کردم، قفسه‌ي كتاب‌هاي طنز و 
داستان‌هاي مصور، یکی از بزرگ‌ترین 
قســمت‌های هرکتاب‌فروشــی بــود. 
آن‌زمــان ایده‌ي نوشــتن کتابــي را با 
عنوان »یک ســال از زندگی« در ذهن 
داشــتم که درباره‌ي گذراندن یک سال 
تحصیلی بود. فکــر میک‌ردم مخاطبانم 

بزرگ‌سالانی خواهند بود که شیفته‌ي 
طنز و داستان‌هاي مصورند و از 

خواندن داستاني نوستالژیک 
لــذت خواهند بــرد که در 

آن بــه دوران کودکــی 

و  نوجواني از دید یک بزرگ‌ســال نگاه 
می‌شود. منبع الهامم، کودکی و نوجواني 
خودم و اتفاقات بامــزه‌ای بود که برایم 
افتاده بــود. فکر میک‌ــردم اکثر مردم 
در دوران کودکــی و نوجواني لحظات 
خنده‌داری داشته‌اند، پس برای همین 
با داســتان‌های من احســاس نزدیکی 

خواهند کرد.
بــا اين حســاب، دقیقــاً کی 
متوجه شدید خوراكی را که برای 
بزرگ‌ســالان می‌پزید را کودکان 

می‌خورند؟!
راستش ناشرم مرا متوجه این موضوع 
کرد! کتابم را به سردبیر انتشارات سپرده 
بــودم و آن‌ها جلســه‌اي گروهی با من 
ترتیب دادند و به من گفتند: این داستان 

برای نوجوانان است! 
برایم تکان‌دهنده بود! چیزی را که 
می‌شنیدم باور نمیک‌ردم. می‌دانم که 
الآن شــنیدن این حرف‌ها از من، 
‌احمقانه به‌نظر می‌رســد! ولی 
واقعاً برایم شوکهک‌ننده بود. 
ابزار اصلی من در کتابم، طنز 
بود و فکر میک‌ردم نوجوانان 
درک نمیک‌نند کــه راوی 
داســتان من، پسر‌ی متوهم 

و غیرقابل اعتماد است. 
اوضاع برایــم ناجور شــد. با 
این حال کتاب را منتشــر کردم و 
با شــرایط پیش‌آمده کنار آمدم. 
خوش‌بختانه مجبور نبودم چیزی 
را در داســتانم تغییــر دهم. فقط 
باید اعتماد میک‌ردم که مخاطبم 
به‌قدر کافی باهوش و نکته‌بین 
هســت که طنز ايــن اثر را 

به‌درســتی درک کند. اما راســتش در 
ادامه شگفت‌زده شدم! 

شــگفت‌زده شــدم از اینک‌ــه این 
مجموعه‌داســتان، چه ســفر طولانی و 
دور و درازی در جهان داشته است. من 
این مجموعه را در ايالت ماساچوســت، 
در شــهري کوچک به‌نام »پلین‌ویل« 
نوشتم. برایم بســیار جالب بود که این 
داســتان‌ها چه‌طور از شهري کوچک و 
ناشناخته به کل دنیا سفر کرده‌اند. واقعاً 

غیرقابل‌باور است.
از ابتدا به يك مجموعه‌داستان 
مصور فكــر ميك‌رديــد يا يك 

تك‌داستان؟
راســتش به یک کتاب قطــور فکر 
میک‌ردم! اولین کتابی که به ناشر دادم 
1300 صفحه داشت! ناشر متقاعدم کرد 
که آن را به ســه کتاب تقسیم کنم. بعد 
قراردادی برای پنج کتــاب و بعد هفت 

چلمن بگوييد. قسمت اول آن را كه 
به‌تازگي ديده‌ايم و قسمت دوم آن 
يعني »خاطرات يك بچه‌ي چلمن: 
قوانين رودريك« )كه در ايران به 
نام »حرف، حرف روديك اســت و 
بس!« منتشر شده( هم مراحل توليد 
خود را مي‌گذراند. به‌نظر مي‌رسد 
كه تجربه‌ي خوشــايندي برايتان 

بوده است.
راستش اولین‌بار اســت که می‌بینم 
گرگ در دنیای انیمیشــن دقیقاً شبیه 
گرگ در داســتان‌های کتاب است. فکر 
میک‌نم وقتی مخاطبــان نوجوان، اين 
مجموعه‌ي ‌انيميشــن را ببیند، بگویند: 
»اوه! ایــن دقیقاً دنیــای واقعی بچه‌ي 

چلمن است!«
خودم كــه خيلــي از ایــن تجربه 
هیجان‌زده هســتم وفکر میک‌نم واقعاً 
خیلی خــوب از آب درآمــده. امیدوارم 
نوجوانــان و خانواده‌هایشــان هــم از 
تماشای اين انیمیشــن‌ها لذت زیادی 

ببرند.
داستان قســمت دوم براساس كتاب 
دوم خاطــرات يــك بچــه‌ي چلمن و 
درباره‌ي رابطه‌ي گرگ و برادر بزرگش 
»رودريك« اســت. والديــن اين دو در 
تلاشــند تا در طول تعطيلات تابستاني 
گرگ و رودريــك بيش‌تر به هم نزديك 
شوند و حس برادری‌شان پررنگ‌تر شود!
راســتش همه‌ي ما در جهان در اين 
چند سال روزهاي ســختي را پشت سر 
گذاشتیم، بنابراین فکر میک‌نم تماشای 
انیمیشن کمدی، چیزی است که تمام 
خانــواده می‌توانند از آن لــذت ببرند. 
من واقعاً از این تجربه راضی هســتم و 
امیــدوارم نوجوان‌ها هــم از آن راضی 

باشند.

کتاب بســتم وهمین‌طور این مجموعه 
ادامه پیدا کرد.

شــما در دوران كرونا هم بيك‌ار 
نبوده‌ايد و باز هــم از گرگ هفلي 
نوشــته‌ايد. ايده‌ي كتاب تازه‌ي 
»پايان عميق« از كجــا به ذهتان 

رسيد؟
بی‌شــک قرنطینه! همه‌ي ما در دو 
ســال اخیر شــرایط قرنطینه را تجربه 
کرده‌ایم و با خودم فکر کردم باید شرایط 
پشت سرگذاشتن این تجربه‌ي عجیب را 

هم در کتاب‌هايم ثبت کنم. 
داســتان طبــق معمــول درباره‌ي 
خانواده‌ي هفلی‌هاســت که در دوران 
قرنطینه در زیرزمین خانه‌ي مادربزرگ 
گیر افتاده‌اند. آن‌هــا تصمیم می‌گیرند 
با اجارهک‌ــردن یک وســیله‌ي نقلیه از 
ایــن موقعیت بغرنــج فرار کننــد و به 

طبیعت‌گردی بروند. 
البته من به‌شخصه از دوران قرنطینه 
لذت بردم چــون وقت بیش‌تــری را با 
خانواده گذراندم، اما خب برای هفلی‌ها 

قرنطینه تجربه‌ي خوشایندی نبود!
مشکل‌ترین بخش نوشتن این 

قسمت چه بود؟
به‌نظرم مشکل‌ترین بخش به زمانی 
مربوط می‌شــود که این داستان در آن 
نوشته شــد. همه‌ي ما اوايل همه‌گیری 
کرونا و شــرایط تلخ آن‌زمــان را به‌یاد 
داریم. واقعاً خیلی برایم ســخت بود که 
در آن شرایط غم‌انگيز، بايد شوخی‌های 
داســتان را می‌نوشــتم. اصــاً زمان 
خنده‌داری نبود و خنده‌داربودن خیلی 

سخت بود.
در پايان دوســت دارم كمي هم 
دربــاره‌ي مجموعه‌ي انيميشــن 
ســه‌بعدي خاطرات يــك بچه‌ي 
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سنک ه از 50 گذشت، كم‌كم موقع بازنشستگی است و من هم امسال بازنشسته می‌شوم.
وقت آن رسیدهک ه با دوچرخه و دوچرخه‌ای‌ها خداحافظیک نم.

21سالک ارک ردن در محیطیک ه همه با عشق برای نوجوانانک ارک ردیم و همیشه تلاش مي‌كرديمک ه بهترین‌ها 
را برای نوجوانان رویک اغذ بیاوریم. در این سال‌ها افتخار داشتمک ه با چهار سردبیر عزیز آقای »فريدون 

عموزاده‌خلیلی« ، سرکار خانم »ليلا رستگار«، آقای »مناف یحیی‌پور« و سرکار خانم »فريبا 
خانی« و دیگر دوستان محترم همکار باشم. 

تمام این عزیزان هرک دام به‌نحوی به من لطف داشتند و همگی برای انجام بهتر 
امور، مرا راهنمایی و یاری می‌کردند و من نیز به‌نوبه‌ي خودم تمام تلاشم را 

کردمک ه در انجامک ارهایمک م‌ترین اشتباه را داشته باشم. 
اما همکارانی همک ه در این سال‌ها به دوچرخه‌ای‌ها و منک مک می‌کردند 
کم نيستند؛ دوستان عزیز در امور چاپ، فنی تحریریه، حساب‌داری ، اداری 
و خدمات و... هميشه همراه دوچرخه بوده‌اند. جا دارد با طلب حلالیت و 

خداحافظی و تشکر از تمامی این دوستان، عرضک نمک ه بهترین‌ها را برای این 
همکاران و خانواده‌ي محترمشان آرزو دارم.

خداحافظ دوچرخه، خداحافظ همشهری!
  ابراهيم رستمي‌عزيزي

  حسين تولائي

تو با همین چرخ‌های همیشه‌چرخان،
و با انتشار بدون‌وقفه در مدت بیش از ۲۰ سال و بیش از ۱۰۰۰ شماره‌ی 

پی‌در‌پی، آن هم به شکل هفته‌نامه، خاطره‌ی جمعی چند نسل از نوجوانان 
ایران هستی. گنجینه‌ای منحصربه‌فرد در تاریخ مطبوعات ایران و گنجینه‌ای 
ارزشمند از هنر و ادبیاتک ه حفظ و نگهداری‌ات و انتقال تو به نسل‌های 

آینده، گام مهمی در راستای توسعه‌ی پایدار به‌شمار می‌رود.
تو با همین فرمان همیشه‌‌چرخان،

بیش از دو دهه استک ه حقوق فرهنگی و اجتماعی و حقوق شهروندی 
نوجوانان را به رسمیت شناخته‌ای و این توجه و رویکرد از شاخص‌های بارز 

توسعه اجتماعی و انسانی در دنیا به شمار می‌رود.
تو با همین رکاب همیشه‌چرخان، به‌تنهایی بانک اطلاعاتی‌آماری 

شگفت‌انگیزی هستی از تعداد نوجوانانیک ه در این سال‌ها به‌عنوان 
خبرنگار افتخاری با تو همکاریک رده‌اند.

گستردگی محل سکونت آن‌ها در سراسر ایرانک ه گویای گستردگی توزیع 
و همت بالای تو در رسیدن به گوشه وک نار ایران است، تعداد آثاریک ه 
در زمینه گزارش و گفت‌وگو و یادداشت و عکس و شعر و داستان و...

چاپک رده‌ای. فهرست بلندبالایی از نام‌های هنرمندان و روزنامه‌نگاران 
و اهالی قلم و اهالی ادبیاتک ودک و نوجوانک ه هم‌نفس با تو 
رکاب زده‌اند و... این‌ها فقط بخشی از بانک 

بزرگ و ماندگار دوچرخه است.
رفیق قدیمی و چرخان،

هرسال در روز تولدت آرزو می‌کنم 
چرخ‌هایت هم‌چنان و همیشه 

بچرخد، اما امسال همین آرزو را در 
کاغذ می‌نویسم و می‌پیچم و برایت 
می‌فرستم. باشدک ه دوباره به روزهای 

خوبک اغذی برگردی.

رفیق قدیمی و چرخان
تو خواهرک وچک منی دوچرخه. من تولد تو را دیده‌ام و تن نازکت را 
در دست‌هایم گرفته‌ام. تو پیش چشم‌های من اولین قدم‌هایت را 
برداشته‌ای، قدک شیده‌ای، نوجوان شده‌ای، جوان شده‌ای.

تو خواهرک وچک مني دوچرخه. 
من از تو دوست داشتن را یاد گرفته‌ام، 

با تو ماندن را، صبوریک ردن را و دوام آوردن را یاد گرفته‌ام. 
خسته نشو خواهرم، خواهرک وچکم، همچنان رکاب بزن، بمان، 

برای من بمان.

تو خواهر منی دوچرخه!
  شيوا حريري

بيا شمع‌ها رو فوت كن!
تولدش از تولد خودمان برايمان مهم‌تر است. هيچ‌كدام ما دوچرخه‌اي‌ها 
از چندهفته و گاهي چندماه قبل براي تولد خودمان برنامه‌ريزي نمي‌كنيم، 
اما تولد دوچرخه فرق دارد. بايد هميشه همه‌چيز سر جاي خودش باشد و به 
بهترين شكل برگزار شود. آخر، دوچرخه كه مال من و شما نيست. دوچرخه 
متعلق به همه‌ي همه‌ي همه‌ي نوجوان‌هايي است كه در اين 21سال به عشق 
آن، انتظار پنج‌شنبه‌ها را كشيده‌اند. اين دو صفحه مجموعه‌اي از احساسات 
ما دوچرخه‌اي‌هاست براي 21ســالگي دوچرخه‌جاني كه اين‌روزها چندان 
حالش خوب نيست. شما هم با ما شمع‌هاي 21سالگي دوچرخه را فوت كنيد.

يادداشت همكاران تحريريه‌ براي 21سالگي دوچرخه

دو دهه از تولد هفته‌نامه‌ي ضمیمه‌ي روزنامه‌ي همشهری با نام دوچرخه می‌گذرد. 
15 دی‌ماه سال 1379 بودک ه چرخ‌های دوچرخه با هزاران امید و آرزو به گردش درآمد تا طیفی ازعلاقه‌مندان 

نوجوان را با اخبار و گزارش های فرهنگی و اجتماعی همراه خودک ند.
در تمام 21 سال حیات فرهنگی و اجتماعی هفته‌نامه‌ي دوچرخه، جمعی ازهمکاران خوش‌فکر و خوش‌ذوق 
مطبوعاتی با همه‌يک مبودها و مشکلات رسانه‌های مکتوب تلاشک ردند تا وقفه‌ای در این ارتباط مستمر و 
پیوسته با مخاطبان وعلاقه‌مندان ایجاد نشود و این پل ارتباطی با بهترین و صمیمانه‌ترین شکل برقرار باشد.

هرچند این‌روزها ضمیمه‌ي دوچرخه بنا به برخی مصالح به‌صورت الکترونیکی در اختیار مخاطبان و طیف نوجوان 
هنردوست جامعه قرار می‌گیرد، ولی در این مسیر تازه نیز مخاطب، همراه نشریه و مایه‌ي دل‌گرمی نویسندگان 

و اعضای تحریریه است.
دوچرخه، در حالی مسیر جوانی خود را می پیمایدک ه دراین مسیر سبز بیش از پیش دل‌گرم به حمایت‌ها و 

توصیه‌ها و ارتباط مستمر با مخاطب خود است و امید دارد تا در دهه‌ي سوم فعالیت رسانه‌ای خود به مرجعی 
برای نوجوانان و نسل نوجوانک شور تبدیل شود.

جشن تولد دوچرخه
  محمود اعتمادي
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روی زمین ولو شده بودم و کتاب می‌خواندم. رمان »پرنیان و پسرک«، یکی از اولین کتاب‌های نوجوانی بود 
که خواندم. در زدند. برادرم پشت در بود. با روزنامه‌ی همشهری در دستش. بدون این‌که سلام کنم گفتم: 

»گرفتی؟« روزنامه را گرفت به طرفم: »آره. بیا بگیر. دوچرخه امروز ویژه‌نامه داره.« ویژه‌نامه‌ی تولد دوچرخه 
را توی دستم گرفته بودم و تندتند ورق می‌زدم تا به اسم خودم توی آثار نوجوان‌ها برسم. 32صفحه‌ای بود و 

جلد گلاسه داشت، عین مجله‌ها. به محض این‌که اسمم را پیدا کردم، دوباره در زدند. یک بار، دو بار، سه‌بار. 
چشم‌هایم را باز کردم و به سمت در رفتم. همسرم پشت در بود، روزنامه‌ی 

همشهری در دستش نبود، من نوجوان نبودم، غصه‌هایم به اندازه‌ی 
خودم بزرگ شده بودند، کاغذ گران شده بود و دیگر کسی به وجود یک 

هفته‌نامه‌ی تخصصی برای نوجوان‌ها اهمیت نمی‌داد. بله من خواب دیده 
بودم! همیشه از داستان‌هایی که آخرشان می‌فهمیدی تمام مدت طرف 
خواب بوده و تو را سر کار گذاشته بدم می‌آمد. اما این بار با تمام وجود 
آرزو کردم این خواب تعبیر شود و دوباره یک روز دوچرخه‌ی کاغذی را 

توی دست‌هایم بگیرم و دنبال اسم خودم توی صفحه‌هایش بگردم. تولد 
مجازی‌ات مبارک، دوچرخه‌ی کاغذی من.

کاش خوابم تعبیر شود
  نيلوفر نيك‌بنياد

حالا دوستی ما، دوران بلوغ را پشت سر گذاشته و وارد مرحله‌ی جوانی 
شده است؛ یک دوستی 21ساله‌ی نوجوانانه!

در این سال‌ها گاهی شاد بودیم و گاه غمگین، گاهی عصبانی فریاد 
کشیدیم و گاه آرام بودیم! زمانی نخواستیم به مهمانی بزرگ‌ترها برویم و 

زمانی دیگر، همراه و هم‌دردشان شدیم.
اسکیت، پارکور،هدفون و چت با دوستان را ترجیح می‌دادیم اما امتحان و 
اضطراب داشتیم، کرونا که آمد خانه‌نشین شدیم بعضی از ما اضافه‌وزن 
پیدا کردند، بعضی‌ها مجبور به ترک تحصیل شدند!وقتی سیل آمد غصه 

خوردیم، خشک‌سالی آمد، باران و برف بارید، هوا آلوده شد و... ما 
هميشه کنار هم بودیم.

ما هنوز نوجوان هستیم، تازه امتحان‌های 
ترم اول تمام شده اگر اضطرابِ تعطیلی 

دوچرخه‌ی کاغذی، دردسرهای نشریه‌ي 
الکترونیک و آنلاین بگذارد کمی خستگی 

در می‌کنیم، چشم‌ به‌هم بزنی، اسفند 
از راه می‌رسد و ویژه‌نامه‌ای دیگر... 
و البته سالی دیگر آغاز می‌شود اما ما 
هم‌چنان نوجوانان دوچرخه‌ای هستیم...

با هم بزرگ نمی‌شویم
 نفيسه مجيدي‌زاده

براي بعضي‌ها باورش سخت است كه بعد از 21سال هم‌ركابي با دوچرخه، چه زماني كه نوجوان بوده‌ام و چه زماني 
كه عضوي از تحريريه شدم، هنوز هم تازه‌نفسم و هنوز هم مي‌خواهم ركاب بزنم. زياد پيش آمده كه به من گفته‌اند: 

»تو هنوز دوچرخه‌اي؟ خسته نشدي؟«
نه من هرگز خسته نشدم. مگر مي‌شود از دوچرخه خسته شد؟

مگر كسي از دوستش خسته مي‌شود؟ مگر كسي از برادر يا خواهرش خسته مي‌شود؟ مگر كسي از نيمه‌ي 
گم‌شده‌اش خسته مي‌شود؟

دوچرخه براي من همه‌ي اين‌هاست و از اين‌ها بالاتر. 
هرروز كه مي‌بينم هنوز هم نوجواناني در اين كشور هستند كه به دوچرخه و هم‌ركاب‌شدن با آن نياز دارند، نفس 

عميقي ميك‌شم و باانگيزه‌تر از قبل پا مي‌زنم.
اين جمله‌ي تكراري و كليشه‌اي كه دوران مطبوعات كاغذي تمام شده، ‌هيچ‌وقت ربطي به مطبوعات كودك و 

نوجوان نداشته است. در تمام دنيا، مطبوعات كودك و نوجوان كاغذي هستند، چون بخشي از سرانه‌ي مطالعه و 
آموزش كودكان و نوجوانان‌اند.

ما در اين 21سال، راه ناهموار زياد داشته‌ايم. پستي و بلندي‌هاي زيادي را ديده‌ايم. 
از هشت صفحه تا 48 صفحه بوديم و حتي قبلًا هم مدتي به شكل كاغذي چاپ 
نشديم. اما اين اولين‌بار است كه ويژه‌نامه‌ي تولد دوچرخه روي هيچ كاغذي 

چاپ نمي‌شود. 
نمي‌توانم غمگيني‌ام را پنهان كنم، چون هستم. اما دوچرخه به من ياد 
داده هميشه اميدوار باشم و ركاب بزنم. هميشه بعد از سخت‌ترين 

سربالايي‌ها، سرپاييني دل‌چسبي است كه مي‌تواني بدون ركاب‌زدن از 
دوچرخه‌سواري‌ات لذت ببري.  پس هم‌چنان ركاب مي‌زنم.

تولدت مبارك رفيق قديمي...

هم‌چنان ركاب مى‌زنم
 علي مولوي

هميشه هرشروعي پاياني دارد. 
دوچرخه براي من فقط وسيله‌اي براي 
ركاب‌زدن نيست، بلكه جایی است 
كه نزدكي به 21سال از عمرم در آن 

صفحه‌آرايي كردم. چه دوستاني كه در 
اين راه با هم هم‌راه و همك‌ار بوديم بعضی 
بازنشسته شدند يا از دوچرخه رفته‌اند كه آرزو 
ميك‌نم هركجا كه هستند، هميشه موفق باشند. آرزو ميك‌نم دوچرخه كه 
فعلًا به‌صورت الكترونكي منتشر مي‌شود، دوباره به‌صورت كاغذي چاپ 
شود تا نوجواناني كه همراهش هستند مثل گذشته از آن استفاده كنند.  
آرزو ميك‌نم دوچرخه سال‌هاي سال تداوم داشته باشد و براي همه‌ي 

دوستان آرزوي روزهاي شاد و موفق دارم. 
من هم رفتم! حق نگه‌دارتان.

من هم رفتم!
 عليرضا صفري

در ذهنم، دنيايي را تصور ميك‌نم كه نوجوان‌ها آن را فتح كرده‌اند؛ 
رييس‌جمهورش نوجوان، وزيرش، ويكلش، فروشنده‌اش، 
توليدكننده‌اش، روزنامه‌نگارش، معلمش، صنعت‌گرش... 

همه و همه، نوجوان!
عجب دنياي باشكوهي مي‌شود.

در اين دنيا همه در زنگ‌هاي تفريح‌، خوراكي‌هايشان را با هم قسمت 
ميك‌نند و در جاي‌جايش، به‌جاي صداي بمب و موشك، صداي خنده 
و شادي، به گوش مي‌رسد. در اين دنيا، صنعت‌گرش، اگر كوتاهي كرد، 

زود اشتباهش را مي‌پذيرد و حتي به‌خاطر نقص در توليدش، خيلي راحت، 
گريه ميك‌ند. مردم اين جهان، جزوه‌هايشان را به هم امانت مي‌دهند و 
اگر كسي در آزمون زندگي گير كرد، جوري كه ديگران نفهمند جواب‌ها را 

به او مي‌رسانند.
در اين دنيا، ساكنانش ساعت‌ مچي گران‌قيمتشان را توي خيابان به 

دست نميك‌نند تا نكند كسي ببيند و دلش بخواهد.
در اين دنيا، معلم‌هايش هرچه را كه مي‌دانند، 

به هم ياد مي‌دهند،  و روزنامه‌نگارانش، 
تنها  اتفاق‌هاي بد را

 خبر نمي‌دانند.
دوچرخه‌‌ي عزيز!
اين جهان را، تو

به همت خالقان و خوانندگانت
21 سال است كه خلق كرده‌اي و به 

خودم افتخار ميك‌نم كه در هواي تو نفس 
ميك‌شم!

دوچرخه‌ی كاغذی من
 سيدسروش طباطبايي‌پور

دوچرخه‌ی عزیزم، تولد ۲۱سالگی تو با تولد سال‌های پیش فرق می‌کند و می‌دانم امسال را ‌جور دیگري به‌یاد 
خواهی سپرد. نمی‌دانم ۲۱سالگی، زمان خوبی برای رو‌به‌روشدن با واقعیت‌های دنیاست یا نه. اما تو امسال 

درحالی ۲۱ساله می‌شوی که دنیا ناملایمتی‌هایش را نشانت داده. می‌دانی از چه حرف می‌زنم.
راستش من هم در ۲۱سالگی ناملایمتی‌های دنیا را چشیده بودم و اتفاقاً روزها و شب‌های 

بسیاری غمگین بودم. اما از طرفِ کسی که آن‌روزها را گذرانده، به تو می‌گویم دنیا با از 
راه رسیدن غم‌ها تمام نمی‌شود. زندگی هم‌چنان پر از فرصت شادی و امید است 

و هیچ‌وقت با اندوه از پا درنمی‌آید. اصلًا همین تولد تو، دلیلی دیگر برای امید و 
شادی است، دلیلی دیگر برای ادامه‌دادن است. همین‌حالا که دارم این‌ها را 

برایت می‌نویسم به ۲۱سالگی‌ام فکر می‌کنم. از سختی‌ها و اندوه‌هایش تنها ردی 
کم‌رنگ در ذهنم برجا مانده است، به‌جایش خوب به‌یاد دارم که آن روزها بارها 

از ته دل خندیده‌ام. پس خوشحال باش که شادی‌ها قوی‌ترند. بخند، رکاب بزن، 
رؤیا بباف و هم‌چنان دستت را برای چیدن دورترین ستاره‌ی آرزو بلند کن.

خوشحال باش که شادی‌ها قوی‌ترند
 ياسمن رضائيان
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بار اولی را کــه چیزی از من در دوچرخه چاپ شــد، هیچ‌وقت فرامــوش نمی‌کنم. طبق معمول پنج‌شــنبه‌ها، با 
دوچرخه‌ام رفته بودم تا از روزنامه‌فروشی محل همشهری بخرم. خریدم و همان‌طور که از مغازه بیرون می‌آمدم، 
ضمیمه‌ی دوچرخه را باز کردم و رفتم سراغ صفحه‌ی چشمه‌ها؛ با دیدن مطلب چاپ‌شده‌ام، به‌قدری ذوق کردم 

که سوار دوچرخه‌ام شدم و تندتند رکاب زدم. رفتم و رفتم و رفتم.
به لطف دوچرخه، شعر، تبدیل شد به ماه شــب‌های تارم؛ ماهی که حالا در غربت، بیش‌تر از همیشه نگاهش 
می‌کنم و دســت‌گیرم می‌شــود. حالا گاهی با او حــرف می‌زنــم، گاهی انگشــت روی گونه‌اش می‌کشــم و گاهی 
حرف‌هایش را می‌شــنوم. ماهی که گاهی کامل و پر اســت و گاهی، هلال نازکی می‌شــود، اما همیشــه هســت؛ 

به‌لطف دوچرخه. 
دوچرخه برای من و دوستانم، مثل ماه بود؛ همیشه حرف‌هایمان را می‌شــنید و گاهی روی سینه‌اش آن‌ها را 
ح کمی‌کرد و تمام آدم‌ها می‌توانســتند آن را بخوانند. دوچرخه برای ما کی جان‌پناه بود؛ کی شــانه، که همیشه 
بود. کی به کی سرهايمان را می‌گذاشتیم روی شــانه‌اش و حرف‌هایمان را می‌زدیم و به‌طرز معجزه‌آسایی، بعد 

از آن، حال بهتری داشتیم. 
اولین نامه‌های کاغذی زندگی‌ام را برای دوچرخه نوشتم و فرستادم؛ نامه‌هایی که هر کدام، دوی ا سه بار نوشته 

می‌شدند و هنوز چرک‌نویس‌هایشان را دارم؛ نامه‌هایی که با خطی بد، اما قلبی گرم نوشته می‌شدند. 
روز آخری که ایران بودم و داشــتم چمدانم را می‌بستم، رسیدم به تی‌شــرتی که 13سال پیش، دوچرخه به من 

هدیه داده بود و هنوز از پلاست کیدرنیامده بود؛ مبادا که تمام شود! 
آن تی‌شرت برای من،ی ادآور کی تکه از زندگی‌ام بود؛ی ادآور دورانی که همه‌چیز پررنگ‌تر بود و قلبم به چیزی، 
گرم. هنوز ترس تمام‌شدن تی‌شرت با من است، ولی حالا آن را می‌پوشم. چون در غربت، به جان‌پناه نیاز دارم؛ 

به ماه، به شعر. و همه‌ی این‌ها را دارم؛ به لطف دوچرخه!

در نوجوانی،کی ی از هم‌سن و سال‌هایم دوست داشت بازیگر شود، اما امکانش فراهم نبود. دیگری دلش می‌خواست معلم باشد، 
هنوز سنش نرسیده بود. آنکی ی برای وکیل‌شدن باید دانشگاه می‌رفت. من اما از همان اولکی ی از کارهایی که دوست داشتم انجام 
بدهم نویسندگی و روزنامه‌نگاری بود. تو برایم فراهمش کردی، آن هم دست و دلبازانه. به سمتی هدایتم کردی تا شعر و داستان‌ها 
و نوشته‌هایم را بهتر کنم. بنویسم و ناامید نشوم. گذاشتی خیالم را رها بگذارم و استعدادم را پیدا کنم. بعد در لابه‌لای صفحاتت کمی 

شناخته شدم. از این‌که دیگران می‌گفتند »ئه! پس نیلوفر شهسواریان تویی!«، کلی ذوق می‌کردم. 
خوانده‌‌شدن آثارم و نیم‌چه شهرت در آن نیم‌چه سن و سال، برایم بیش از هرچیز دیگری لذت‌بخش بود. روزها را به امید رسیدن 
پنج‌شنبه می‌گذراندم. دلم می‌خواست وقتی بزرگ شدم در بخش حرفه‌ای‌ات هم بنویسم و خوش‌بختانه باز هم دوستی‌مان را ادامه 
دادیم. باعث شــدی تجربه‌ی روزنامه‌نگاری را ادامه دهم. خودت خوب می‌دانی دوستی‌مان الکی نیست، مقطعی نیست، توخالی 
نیست. تو دوست واقعی‌ام هســتی. تا به‌حال طعم خوب نوشتن و دیده‌شدن و در مســیر بودن را با تو تجربه کرده‌ام و ده‌ها دوست 

خوب دیگر پیدا کرده‌ام.
بیش‌تر از 15سال از دوستی‌مان می‌گذرد. غصه‌ام می‌گیرد که دیگر کاغذی نباشیی ا خدایی نکرده... 

دوچرخه‌جان، آرزو می‌کنم تا هر زماني که نوجواني روی زمین زندگی می‌کند، تو هم به مسیرت ادامه دهی.
به‌خاطر همه‌ی لحظات و روزهای خوبی که با هم سپری کرده‌ایم، خوشحالم. تولدت مبارک!

تو دوست واقعي‌ام هستي!
  نيلوفر شهسواريان، روزنامه‌نگار

دوستش ندارم و حتی نمی‌شناسمش؛ خودم را می‌گویم! 
اگر آن ظهر تابستانی، بابا با کی دســته روزنامه در دستش از سرکار نمی‌آمد 
و پیشــنهاد نمی‌کــرد حتماً دوچرخــه را از لابــه‌لای روزنامه‌هــا بــردارم و بخوانم و 
نوشته‌هایم را برایشان بفرستم، زندگی‌ام جور دیگری می‌شد. من جور دیگری 
می‌شدم. جوری که نمی‌شناسمش و حتی تصورش هم برایم سخت است. خودم 
را بدون شروع‌شدن رفاقت شیرین، عمیق و هم‌دلانه‌ی دوچرخه در آن‌روزهای 

نوجوانی نمی‌شناسم. 
فکر کــن! دوچرخه‌ای نباشــد که تــو بتوانی تند تنــد برایش نامه بنویســی و از 
همه‌چیز بگویی. از زمین و آســمان و احساســات و تجربه‌هــا و لحظه‌ها. و مطمئن 
باشی نامه‌هایت حتماً خوانده می‌شوند، اهمیت داده می‌شوند و جوابی می‌رسد 

که زندگی را روشن‌تر و رنگی‌تر کند. 
فکر کن دوچرخه‌ای نباشد که تو را تشویق کند به نوشتن. کلمه‌هایت را حتی 
از خودت هم بیش‌تر دوســت داشته باشــد. به تو بگوید 
مهــم هســتی و نوشــته‌هایت ارزش چاپ‌شــدن 
دارند و تو از نوجوانیی اد بگیری تلاش کنی و 

آرزوهایت را دست‌یافتنی ببینی. 
فکر کــن دوچرخه‌ای نباشــد کــه تو را 
دعــوت کنــد بــه خواندن‌هــای خــوب، 

دیدن و شنیدن‌های خوب. 
نــه! اصــاً خــودم را بــدون دوچرخــه 

دوست ندارم و نمی‌شناسمش!  
تولدت مبارک دوچرخــه‌ی عزیز؛ رفیق 

تأثیرگذار، ارزشمند و خوب من.

دوچرخه براي ما
مثل ما ه بود

  مانا دلكش

خودم را بدون دوچرخه 
نمي‌شناسم!

  پارميس رحماني، موسيقي‌دان

يادداشت‌هايي از نوجوانان ديروز و هم‌ركاب‌هاي قديمي دوچرخه

اين‌جا دوچرخه است؛ خانه‌ي تمام نوجوانان. فرقي ندارد نوجوان امروز باشند يا ديروز يا حتي پريروز! فرقي ندارد 
دهه‌ي شصتي باشند، دهه‌ي هفتادي باشند يا دهه‌ي هشــتادي. اگر يك‌بار طعم هم‌ركابي با دوچرخه را چشيده 

باشند، خودشان را دوچرخه‌اي و دوچرخه را خانه‌ي خودشان مي‌دانند. 
اين هفت نفر هم، گروه كوچكي از نوجوانان ديروز هستند كه كارشان را در نوجواني با دوچرخه شروع كردند و 
حالا هركدام به كاري در دنياي بزرگ‌سالي مشغولند، اما هيچ‌وقت طعم هم‌ركابي با دوچرخه را فراموش نمي‌كنند. 

اگر شما هم خاطراتي اين‌چنين از دوران نوجواني‌تان با دوچرخه داريد، براي ما بنويسيد و بفرستيد.
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خواهرم پیام داد که دارند انباری را ســر و ســامان می دهند و ســب کمی کننــد. گفت دوتا جعبــه‌ی بزرگ از 
وسایل من هم در بین خرت و پرت‌هایی است که قصد دورریختنشان را دارند. توی جعبه‌ها چه بود؟ هفته‌نامه‌ي 
دوچرخه! از شماره ی 50 تا نمی‌دانم چند که دوچرخه‌ها را هرهفته، تمیز و مرتب بایگانی می‌کردم. بغضم گرفت. 
یادم آمد آن جعبه‌هایی که امروز اضافی و دست و پاگیر هستند، بخش عزیزی از زندگی مرا مکتوب کرده‌اند که 
دیگر به من برنخواهند گشــت. روزهایی هیجان‌انگیز و طلایی که هرگز تکرار نخواهند شد. از اولین شعرم که در 

دوچرخه چاپ شد تا داوري جايزه‌ي »دوچرخه‌ی طلایی« و نوشتن معرفی کتاب براي دوچرخه. 
21 سال! با صدای لرزان به خواهرم پیام دادم که با نوجوانی من مهربان باش! این کاغذهای باطله، گذشته‌ی 

من است که توی جعبه‌ها بایگانی شده. دست‌کم همه را دور نریز. 
دوچرخه 21 ســال اســت که به زندگی من گره خورده. ‌21سال شاید ســن زیادی برای کی نشریه نباشد، اما 

زماني طولانی برای کی رابطه‌ی دوستانه است.
 دوچرخه‌ی عزیز! 21سالگی دوستیمان مبارک.

21، عدد بزرگی است. وقتی اول دبستان بودم می‌خواستم روزي 11ساله شــوم و دنیا زیرپایم باشد. وقتی 14ساله 
شدم می‌خواستم روزي بزرگ شوم و در دوچرخه‌ی عزیزم کار کنم. دوچرخه‌ی عزیزِ پنج‌شنبه‌ها که بوی برف و پرتقال 

می‌داد.
21، عدد بزرگی است. وقتی نوجوان بودم فکر می‌کردم 21سالگی، مرا به آخر دنیا می‌برد تا فتحش کنم. فکر می‌کردم 
در 21سالگی‌ام، قله‌ها زیر پای من است، آسمان زیر پای من اســت و هرجا را تماشا کنم دنیای وسیعی را می‌بینم که 
آماده‌ی کشف‌شــدن اســت. دوچرخهکی ی از چیزهایی بود که این رؤیا را به من داد، به من جرئــت داد تا آینده‌ای را 
تصور کنم که صدایم می‌زند تا در زیبایی‌اش غرق شوم. دوچرخه زیر پایم بود تا در جست‌وجوهای نوجوانی‌ام درهای 

تازه‌ای را باز کنم، به دنیاهای دیگری سرک بکشم و رؤیاهایم را باور کنم.
21، عدد بزرگی است و آرزوی من برای دوچرخه‌ی 21ساله، این است که نوجوانان زیادی در سراسر ایران بتوانند 
ســوار بر دوچرخه آینده‌ی باشــکوهی را تصور و باور کنند. دوســت دارم نوجوانان دوچرخه را ورق بزنند و در رؤیایی 

غرق شوند که دریچه‌های نور را پیش روی چشم‌هایشان باز کند.

درشــت بود و تنومنــد؛ معلم شــیمی اول دبیرســتانم را 
می‌گویم. با انگشت‌های کوتاه و صدایی خش‌دار. هیچ‌وقت 
ندیده بودیم که شــبیه بقیــه‌ي خانم‌ها، ناخن‌هایــش را بلند 
کند. دخترها بین خودمان شاهزاده بن صدایش می‌کردند. 
برخلاف ظاهر زمختش، قلبی آرام و مهربان داشت. دل‌سوز 
بود و باگذشــت. به‌ طعنه‌هــای دختــران دبیرســتانی توجه 
نمی‌کــرد. بــا رفتارهــای از ســر شــیطنت دخترهــا به‌هــم 
نمی‌ریخــت و تلافــی نمی‌کــرد. صنوبر بــود و سایه‌فروشــی 
نمی‌کرد. بی‌دریغ می‌بخشید. شــوخ بود و موافق. کی روز 
سرکلاس شــیمی ازکی ی از هم‌کلاسی‌هایمان که نسبت به 
بقیه ضعیف‌تر بود، درباره‌ي جدول مندلیف پرسید وی ادم 
نیست هم‌کلاسی‌مان چه جواب اشتباهی داد که کلاس از 
صدای قاه‌قاه خنــده‌ي بچه‌ها منفجر شــد. اين‌قدر خجالت 

کشید که به لکنت افتاد. 
خانم احمدی بحــث شــیمی را تمام کــرد و ســمیه را برد 
پای تخته‌سیاه. آناتومی بدن انسان را کشــید و جزء به جزء 
تشریح کرد. به قلب که رسید ایســتاد. خوب به چشم‌های 
تک‌تکمان نگاه کرد. دســتش را گذاشت روی قلب سمیه 
و گفــت: »مواظبــش باشــید! قلب تنهــا عضوی اســت که 

بی‌صدا و بی‌علامــت می‌میرد. قلب که بمیــرد، هیچ‌چیز جز 
تباهی نيست.« 

حالا چه شد کهی اد این خاطره افتادم؟ دوچرخه برای من 
قلب مطبوعات است؛ جایی که حس و حال روزنامه‌نگاری 
حرفه‌ای دارد. مأمن نوجوانی من و هم‌ســن و ســال‌هایم  و 
نوجوانان بعد ماست. جایی برای تجربه‌ي زندگی اجتماعی. 
بــرای تمریــن نقش‌های بــزرگ؛ نقــش نویسنده‌شــدن... 

روزنامه‌نگارشدن... 
دوچرخه از آن شاه‌کلمه‌هایی است که شرح تأثیرش بر 
زندگی  من و خیلی از نوجوانان بعد از من و ما ساده نیست. 
آفتاب تموز است در زمستان فراموشــی؛ در روزگاری که 

کسی به فکر نوجوان‌ها و رؤیاهایشان نیست. 
لطفاً هوایش را داشته باشید! لطفاً دوچرخه‌ي کاغذی را 
به نوجوانان  برگردانید. می دانید؟ »قلب که بمیرد هیچ‌چیز 

جز تباهی نیست.«
تولــدت بــر تمــام نوجوانــان ایــران ‌زمیــن فرخنــده، 
دوچرخه‌جان. تحریریه‌ي خوب دوچرخه، سربلند و سرفراز 
بمانید  کــه در تمام ســال‌های رفته، الگــوی روزنامه‌نگاری 

حرفه‌ای برای نوجوانان بودید و هستید.

با نوجواني من مهربان باش!
  آزاده نجفيان، پژوهشگر فرهنگ عامه

دوست دارم نوجوانان دوچرخه را ورق بزنند
  مريم محمدخاني، نويسنده و پژوهشگر

آن‌روزها، من مســیر دکــه‌ی روزنامه‌فروشــی تــا خانــه را راه نمی‌رفتــم! حتی 
نمی‌دویدم، بلکــه پرواز می‌کــردم. تو تنهــا دوچرخه‌ی بــال‌دار دنیا بــودی و من، 
هرپنج‌شــنبه با تو از ســطح زمین ارتفاع می‌گرفتم و به دنیایی جدیــد و تازه ورود 

پیدا می کردم، به کی »دنیای قشنگ نو«.
تو اگرچه از من هفت‌ســال کوچک‌تر بــودی، اما در حق من و هم‌ســالانم، کم 
بزرگی نکردی. تو با تشــویق‌کردن مــداوم ما بــه خواندن و نوشــتن،دریچه‌های 
جدیدی به آگاهی‌مان گشــودی و در بزرگ‌شدن و قدکشــیدنمان سهم بزرگی 
داشــتی. درســت به اندازه‌ی کی خانــوادهی ا مدرســه در پیدا کــردن هویتمان 

تأثیرگذار بودی.
برای همین اســت کــه 15 دی 1379،ی عنی روز تولــدت، برایمــان روز مبارکی 
اســت. به نمایندگی از بچه‌های خوش انرژیِ »رادیو دوچرخــه« )که هم‌چنان با 
عشق در کنار تو هستند و می‌مانند(، 21سالگی‌ات را شادباش می‌گویم رفیق.

قلب كه بميرد
هيچ‌چيز 

جز تباهي نيست
  مطهره كشاورز، مدير روابط‌عمومي شبكه‌ي مستند سيما

تو تنها دوچرخه‌ي بال‌دار 
دنيا بودي

  ياسمن مجيدي، نويسنده و سرپرست »راديودوچرخه«
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چندتا ســکه روی میز است. یاد چندســال پیش می‌افتم. 
روزهایی که اگر سکه‌اي در جیبم یا گوشــه و کنار خانه پيدا 
می‌کردم، می‌گذاشتم کنار برای پنج‌شنبه‌. که پنج‌شنبه‌ موقع 
خرید روزنامه دنبال پول خُرد نگردم. که زودتر همشــهری را 
زیرورو کنم و بعد هم صفحه‌ی چشمه‌ها را باز کنم و دنبال اسمم 
بگردم یا ببینم مطلب کدام‌یک از بچه‌ها چاپ شــده. دوستان 
دوچرخه‌ای که ندیده بودمشان، ولی اسم‌ و سن و شهرهایشان 

را از بر بودم.
همیشه فکر می‌کردم حتماً چند سال بعد به‌جای دو صفحه، 
تعداد صفحه‌ی چشــمه‌هایت بیش‌تر می‌شود و می‌توانی آثار 
بیش‌تری چاپ کنی. فکــر می‌کردم حتماً زمــان که بگذرد 
بزرگ‌تر و چاق‌تر می‌شــوی. اصلًا شــاید هرهفته سه‌چرخه 
داشته باشیم. حالا ولی با خبر این‌که به جایی کوچک‌تری کوچ 
کرده‌ای، غصه می‌خورم و با خــودم می‌گویم کاش مثل قبل 

دوچرخه‌ی چاپی ۱۶ صفحه‌ای‌مان را داشتیم.
* * *

حالا هشــت ســال از اولین‌باری که دیدمــت می‌گذرد. 
به‌ســال‌های قبل که نگاه می‌کنم، به آن ســال‌های اضطراب 
و انتخاب رشــته و کنکور، تنها نقطه‌ی روشــنی که می‌بینم، 
تویی. تو بــودی که رنــگ دادی به نوجوانی‌ام. تــو بودی که 
هیجان‌انگیزش کــردی. و اگر دلــم بــرای نوجوانی‌ام تنگ 
شــود، بخش بزرگ دل‌تنگی‌ام برای حس خوبی است که از 
ديدن اسمم داشــتم. یا هیجانِ خواندن ویژه‌نامه‌ی تولدت یا 

پنج‌شنبه‌‌های آخر ماه که 32صفحه‌ای بودی.
تولدت مبارک. امیدوارم تولد 22سالگی‌ات را با خوشحالی 
از این‌که دوباره کاغذی شدی و کاغذی می‌مانی جشن بگیریم.
:عكس و متن
مهتاب عزتی، تقریباً ۲۱ ساله

دوچرخه‌ی عزیزم، سلام
کجايی؟ چرا دیگه چند ساله دوشنبه‌ها ندارمت؟ تمام این 
سال‌ها چی شد که برای پیداکردنت تلاش نکردم؟ مثل همیشه 
رفتم سراغ دفترم تا بنویسم. خیلی وقته به این نتیجه رسیدم 
که کاغذ، آیینه‌ی دل ماســت. هرقدر صادقانه‌تر بنویســیم، 
شفاف‌تر می‌بینیم و سریع‌تر به جواب می‌رسیم. قشنگه، مگه 
نه؟ یکی از اون جمله‌هاســت که از گفتنش بــه خودم افتخار 
می‌کنم! ســعی کردم با خودم روراست باشــم تا بهتر صدای 

نجوای درونم رو بشنوم. 
دوچرخه‌ی عزیزم، من تسلیم شدم. درگیر بزرگ‌سالی شدم. 
وقتی به این نتیجه رسیدم، به دخترک درونم حق دادم که از 
دستم دلخور بشه. می‌دونم که این خاصیت نوجوونیه. گاهی 
هم دست خودت نیست، شــرایط ایجاب می‌کنه بزرگ بشی، 

حتی خیلی زودتر از وقتش.  
اما دوچرخه‌ی عزیزم، پیداکردن دوباره‌ی تو و زنده‌شــدن 
حال‌و‌هوای نوجوانی با هربار خوندنت، نقطه‌ی پایانی شده بر 

تمام گله‌های من پیش خدا که چــرا هنوز هم نوجوون به‌نظر 
می‌آم. خب، چــی بهتر از این؟ حس کنــم دوران نوجوونی‌ام 
برگشته، با این تفاوت که اندازه‌ی تمام این سال‌ها با‌تجربه شدم 
و حالا داشتنت این‌قدر شــادی‌‌آورده که می‌خوام هرلحظه‌ی 
خوبم رو باهات سهیم بشم؛ وقت‌هایی که داستان‌های نوجوان 
می‌خونم، پنکیک رنگین‌کمانی می‌پزم، پاکت نامه‌ی رنگارنگ 
درست می‌کنم، پالت رنگم رو می‌آرم وسط و نقاشی می‌کنم... 
یا وقتی یه روتختــی با طرح ‌های رنگین خریدم، درســت به 

رنگ‌های نازنین تو.
دوچرخه‌ی عزیز من، درســته که خیلی ســاله دوشنبه‌ها 
نمی‌آیی، ولی چون تو رو بعد از سال‌ها و اتفاقی روز دوشنبه پیدا 
کردم، باعث شدی که به عدد شانس اعتقاد پیدا کنم. آخه تو 

بهترین اتفاق امسال منی. دوشنبه با دوچرخه.
تولدت خیلی مبارکمون باشه.

دوستدارت 
عكس و متن: ترمه

دوباره با تو

تنها نقطه‌ی روشن نوجوانی‌ام

امروز چشمم که به تقویم خورد، یه‌‌هو دیدم عهههه! ۱۵ دی که تولد دوچرخه بود. 
درسته که ازت دور و در مشغله‌های زندگی‌م گم‌وگور شدم، اما این دلیل نمی‌شه که 
یادم بره دوچرخه چه روزهای شیرینی توی گذشته برام ساخته! من بچه‌ی به شدت 
درون‌گرایی بودم و دوست‌های زیادی نداشتم ‌و همیشــه سرم توی کتاب و مجله و 
روزنامه بود، به‌خاطر همین حس دوستی ‌و نزدیکی زیادی با دوچرخه و دوست‌های 
نادیده‌ام داشتم همیشه. به‌خاطر همین می‌گم روزهای نوجوانی‌ا‌م با دوچرخه شیرین 

بود.
تولدت مبارک، همراه روزهای تنها و قشنگ من
فرزانه ‌راد

همراه روزهای 
تنها و قشنگ من

چشمانم را می‌بندم. دوستی با دست‌هایی از جنس کاغذ کاهی مرا در آغوش گرفته 
اســت. پا روی رکاب دوچرخه‌ام می‌گذارم و از تمام روزهای کودکی و نوجوانی‌ام رد 
می‌شوم. در مسیر رنگارنگی قرار گرفته‌ام. من آن‌جا هستم؛ در صفحه‌ی چشمه‌ها! اگر 
نبودی نمی‌دانم آن‌روزهایم چگونه می‌گذشــتند و حالا که دستان کاهی‌ات را قطع 
کرده‌اند. آیا نوجوانی ناگاه تو را در بین دنیای آدم بزرگ‌ها پیدا می‌کند و وارد دنیای 

دوچرخه‌ای‌ها می‌شود؟ 
بهترین دوست نوجوانی‌ام، تولدت مبارک.
دوستدارت، لیلا فراهانی از تهران

بهترین دوست نوجوانی‌ام
سلام دوچرخه‌ی زیبایم، رفیق پنج‌شنبه‌هایم. 

چند هفته‌ای می‌شود که ســر قرار منتظرت می‌مانم، کنار 
دکه‌ی روزنامه‌فروشی، همان پارک کوچک سر خیابانمان با یه 
لیوان نسکافه و کیک کاکائویی، اما خبری از تو نیست. سراغت 
را از روزنامه‌فروش گرفتم، گفت نمی‌داند چرا غیبت زده است. 
نگران به صفحه‌ی اینستاگرامت ســر زدم و غم در چشم‌هایم 
جای گرفت. خاطرات از جلوی نگاهم گذشت، همان موقع که 
با عشق تو را از میان روزنامه‌ی همشهری پیدا می‌کردم، زمانی 

که نام خودم را می‌دیدم و قلبم تندتند می‌زد.
دوچرخه‌ی عزیزم، ۲۱ساله‌شــدنت مبارک. نشسته‌ام سر 
قرار، برای تولدت کیک گرفته‌ام .جشنی به وسعت ایران برایت 
گرفته‌ایم. راستی می‌دانم که این‌روزها به‌سختی نفس می‌کشی 
و جانی برای فوت‌کردن شمع‌هایت‌ نداری، اما یادت که نرفته، 

برای تولد ۲۱سالگی‌ات، ۲۱ آرزو بکن و به هیچ‌کس نگو.
 پریسا سادات مناجاتی
از کرج

سر قرارم با تو هستم
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21سال قبل، وقتی این بچه به دنیا آمد، من کجا بودم؟
آن‌روز پشت یکی از نیمکت‌های کلاس چهارم نشسته بودم و 
درسمان احتمالاً از بخش ساعت گذشته بود. از جغرافیا و هرچه 
جلگه و گسل است بدم می‌آمد، اما تا بگویی عاشق فارسی بودم. 
با این‌که هیچ‌وقت تکلیفم را با آن ندانستم و نفهمیدم بالأخره 

سخت است یا آسان! 
مشق‌هایم خوش‌خط بودند. هرازگاهی برای مامان نامه‌ای 
می‌نوشــتم و شــبانه، وقتی همه خواب بودند، آن را روی در 
یخچال می‌چسباندم تا صبح که بیدار می‌شود بخواند. شب‌های 
بی‌خوابی با برادرم صدایمان را روی نوار کاستی ضبط می‌کردیم 
که پر از ترانه‌های قدیمی بود. بعد بــه صدای عجیب‌ و‌ غریب‌ 
خودمان می‌خندیدیم. همــه را پاک می‌کردیم و دوباره ضبط 

می‌کردیم. 
دوچرخه آن‌روزها داشــت کم‌کم از آب و گِل درمی‌آمد و 
جان می‌گرفت و بــرای خودش بچه‌معروف می‌شــد. بار اول 
لابه‌لای روزنامه‌ی همشهری که بابا عادت داشت هر روز بخرد، 
سروکله‌اش توی خانه و زندگی‌مان پیدا شد. تا روزنامه را دست 
بابا می‌دیدم به امُید این‌که امروز نوبت دوچرخه باشد می‌گفتم: 

»کوچولوهاش واسه‌ی من.« 
اسمش را گذاشته بودند »دوچرخه« تا لابد یک دَم، جایی 
بند نشــود! تندتند رکاب بزنــد، هفته به هفتــه، کوچه‌ها را 
یکی‌یکی ویراژ بدهد و بچه‌‌های هرمحل را پشــت سرش راه 
بیندازد. از اسمش خوشــم می‌آمد و جهان بدون مرز و امن و 
امانش را دوست داشتم و نوشته‌هایش را آن‌قدر می‌خواندم تا 

از برَ می‌شدم. 

دوچرخه مدام رکاب می‌زد و آرزوهای من بیش‌تر و بزرگ‌تر 
می‌شدند؛ آن‌قدر که شب‌ها در رؤیای تحقق به خواب می‌رفتم 
و صبح‌ها به شوق همان‌ها چشــم باز می‌کردم. درس خواندم، 
دانشگاه رفتم، باز درس خواندم، باز هم آرزو کردم و با رؤیاهایم 
دل‌گرم شــدم. به بعضی از آرزوهایم رسیدم. بعضی‌ها را دیگر 
نخواستم، بعضی دیگر را با گذشت زمان پاک از یاد بردم و برای 
مابقی هنوز می‌جنگم. گاهی خســته می‌شــوم، گاهی ناامُید 
می‌شوم و به گریه می‌افتم، اما رؤیا چیزی نیست که خاموشی 
بگیرد و راحتمان بگذارد. خواب و خوراک را از آدم می‌گیرد و 
لحظه‌ای دست از ســرمان برنمی‌دارد. پس امُیدوار می‌شوم و 

دوباره بلند می‌شوم و جور دیگری امتحان می‌کنم.
 در گذر از تمام این سال‌ها، ناگزیر ظاهر آدم‌بزرگی به خودم 
گرفته‌ام، اما روحم جایی در روزگاری کــه رها و بی‌پروا روی 
دوچرخه‌ی زردم رکاب می‌زدم یا شــاید توی حیاط مدرسه، 
وسط خنده‌های یواشــکی، نوجوان مانده. دوچرخه اما بدون 
تن دادن به این قوانین بزرگانه و بدون نقاب بزرگ‌سالی، پابرجا 
مانده و مرتب پره‌های رنگی به چرخ‌هایش اضافه کرده. هر‌سال 
جشن تولد گرفته و بی‌آن‌که از نوجوانی خداحافظی کند، پا به 
پای همه‌ی ما بزرگ شده. راستی، حواست که به تقویم هست؟ 
تولد دوچرخه است و شــمع‌های روی کیک که فوت شوند به 
شکل رسمی اعلام می‌شود یک ســال دیگر گذشته و از همان 

لحظه نوجوانی 21ساله با ما سخن می‌گوید. 
دوچرخه‌ی عزیــز، من بــرای تمام این 21ســال خاطره 

می‌ایستم و شادی‌کنان برایت »تولدت مبارک« می‌خوانم.
فتانه خیشابه

کاش امروز نوبت دوچرخه باشد
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این ماه، هم خبرهای خوب داشتیم، هم خبرهای بد. اول از همه فهمیدیم امتحانات 
حضوری شده. وقتی فهمیدم قاه‌قاه می‌خندیدم. ناگفته نماند که می‌دانستم چند روز 
دیگر که امتحانات شروع شود، زارزار گریه می‌کنم! خلاصه امتحانات حضوری دل و 
دماغی برایمان نگذاشت، ولی دوچرخه هم در این مدت حسابی درباره‌ي امتحانات 

حضوری برایمان نوشت و خیلی بهمان کمک کرد. 
امروز که به اينستاگرام دوچرخه سر زدم، فهمیدم دوچرخه دارد 21ساله می‌شود 
و بله، این همان خبر خوبی بود که مرا از حال‌و‌هــوای درس و امتحانات نجات داد و 
خوشحالم کرد. دوچرخه با همه‌ی پســتی و بلندی‌هایی که در راه داشته، از حرکت 

نایستاده، رکاب زده و حالا دارد 21ساله می‌شود. 
چند سال اخیر با او همراه بودم. برای شــماره‌ی بعدی لحظه‌شماری می‌کردم. با 
برخی مطالبش به چیزهای زیادی پی ‌بردم. با بعضی از آن‌ها از ته دل خوشحال شدم 
یا این‌قدر آن را درک ‌کردم که انگار دوچرخه حرف دلم را زده. آره دوچرخه، ما خیلی 

خوشحالیم که داری 21ساله می‌شوی. امیدواریم همیشه رکاب بزنی.
آی‌شن عبداللهی، ۱۶ ساله از تبریز

از هفت سال و اندی پیش پس پرده‌ی کلمه‌ی »دی«، نقشی در ذهنم بوده و هست 
و 15دی از تاریخ‌های فراموش‌نشدنی اســت. حالا که مدت‌هاست به متولدشدن و 
همایون‌بودنش مشکوکم، اما گویی هستی و هست بودن برای برخی چیزها همایون 

است. مثل آرش کمانگیر در شعر »سیاوش کسرایی«! 
و حالا رقیق‌تریــن رفیق من در خم این پســتی و بلندی‌هــا هم‌چنان می‌رود و 
سختی‌ها را در هم می‌شکند و معنی 21سالگی را به‌کام همراهانش شیرین‌تر می‌کند. 
در خم این کوه‌ها و ســختی‌ها و زیر این ابری آســمان‌ها بودن، ماندن و ادامه‌دادن 

بامعناتر است. 
پنج سال پیش، در رؤیاهای نوجوانی‌ام دانشجوی فیزیک بودم در دانشگاه رؤیاهایم 
و شب ۱۵ دی را در خیابانی در پایتخت در کنار تو ســپری می‌کردم. دریغ از آن‌که 
تصور جنگ جهانی سوم هم نمی‌توانســت چنین آینده‌ای را رقم بزند و حالا باید در 

گوشه‌ای از خانه برایت بنویسم: زادروزت همایون، رفیق من!
عكس و متن: نرگس خورشیدی از خرم‌آباد

سلام دوچرخه‌جان
نمی‌دانی چه‌قدر دلم برایت تنگ شــده اســت؛ نه تو دیگر 
مثل همیشه چاپی هستی، نه بســاط کنکور برای فکرکردن 
به تو رهایم می‌کند. با تو که حرف می‌زنم خودم هســتم، در 
نوجوان‌ترین حالتم. نه ســعی می‌کنم مثل وقت‌هایی که در 
مقابل بزرگ‌ترها هستم بزرگ به نظر برسم، نه مثل وقت‌هایی 
که به‌خاطر روبه‌روشدن با یک کار ســخت درمانده می‌شوم، 
احساس بچگی می‌کنم. می‌دانی؟ تو بودی که به من یاد دادی 
هنگام نوشــتن خودم باشــم؛ وانمود نکنم و از خودم نترسم. 

آن‌موقع است که حالم با نوشتن خوب می‌شود.
چه‌قدر حرف دارم که برایت بگویم! تو دنیای خوبی را نشانم 
دادی؛ دنیایی که مشکلات خودش را دارد و اصلًا اگر بی‌مشکل 
بود دیگر دنیا نبود. اما این دنیا، دنیایی است که ارزش جنگیدن 
دارد. ارزش دارد که برای خیلی چیزها بجنگیم. مدتی اســت 
که چندان‌وقت خواندنت را ندارم، اما آن احســاس پروازگونه 
را، وقتــی که می‌خواندمــت، خوب به‌خاطــر دارم؛ مثل یک 
قصه‌ی افســانه‌ای بود. قصه‌ای که انگار به من می‌گفت: »یک 
گل جادویی پشت کوه‌های بلند است... گلی که زیباترین گل 
دنیاست. گلی که اگر پیدایش کنی، می‌توانی بهشت را با آن در 

زمین بیافرینی... فقط کافی اســت دنبالش بگردی و پیدایش 
کنی... باید رنج گذر از کوه‌ها را به جان بخری... دیدن چنان گلی 
ارزشش را دارد!« و من به خاطر پیدا کردن آن گل افسانه‌ای، 
که از هرقصه‌ای واقعی‌تر بود، دست‌به‌کار می‌شدم. می‌دانستم 
دنیای آینده منتظرمان اســت تا گل‌هایمــان را به او تحویل 

بدهیم و زیبایش کنیم. 
دوچرخه‌جان!

در دوره‌ي ابتدایی بودم که با تو آشنا شدم. تو یکی از آن‌‌هایی 
بودی که بزرگم کردی. شش‌سال است که همراه منی. وقتی 
تولدت می‌رسد، با خودم می‌گویم دوچرخه یک سال بزرگ‌تر 
شده و یک سال بیش‌تر با نوجوان‌ها همراه بوده. دلم می‌خواهد 
بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شــوی تا نوجوان‌های بیش‌تر و بیش‌تری 
همراهت شوند. ممنونم که خیلی چیزها را به من یاد دادی و 
ممنونم که به خیلی‌های دیگر هم یاد می‌دهی. آرزوهایی که 
روز و شب در ذهنم شناورند، بخشی از وجودشان را مدیون تو 

هستند.
تولدت مبارک. برایت آرزو می‌کنم هرآرزویی داری برآورده 

شود. می‌دانم آرزوهای خیلی بزرگی داری!
حدیث گرجی، ۱۷ساله از تهران

تقویم را فراموش 
نکرده‌ام

پیدا کردن آن گل افسانه‌ای
از ته دل 

خوشحال شدم
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دوچرخه يكي از اولين بخش‌هاي روزنامه‌ي همشهري بود كه خيلي زود در 
دل سايت همشهري آنلاين جاي خود را براي انتشار مطالب و اخبار مرتبط با 

دوچرخه و نوجوانان باز و فعاليت خود را از شهريورماه 1385 در اين سايت آغاز 
كرد. در سال‌هاي نخست، تنها مطالب هرشماره در اين سايت به‌صورت مجزا 

بارگذاري مي‌شد تا هم نوجوانان به تك‌تك مطالب و اخبار دوچرخه دسترسي 
داشته باشند و هم در جست‌وجوهاي اينترنتي‌شان به مطالب دوچرخه برسند و 
آن‌ها را بخوانند. اما در سال‌هاي اخير، اين بخش حكم سايت دوچرخه را هم دارد 
و علاوه بر انتشار آنلاين مطالب منتشرشده در دوچرخه، محلي است براي انتشار 

اخبار مهم و خواندني‌اي روز كه گاهي به‌خاطر محدوديت زمان يا گاهي كمبود 
صفحه‌ها، جايي براي انتشار در دوچرخه پيدا نمي‌كنند. 

پس يادتان نرود كه هميشه اين بخش را هم دنبال كنيد.
www.hamshahrionline.ir/service/Children

اين‌روزها اينستاگرام به يكي از مهم‌ترين راه‌هاي ارتباطي هرمؤسسه، شركت و 
رسانه‌اي تبديل شده، اما هفته‌نامه‌ي دوچرخه خيلي پيش‌تر از اين‌ها و 

از 22 اسفند 1393 كار صفحه‌ي اينستاگرام خود را شروع كرد. 
حالا اينستاگرام دوچرخه تقريباً هفت ساله است و امروز كه اين يادداشت را 

مي‌خوانيد، بيش از سه‌هزار پُست دارد و يكي از فضاهاي مهم ارتباط نوجوان‌ها با 
دوچرخه است. خيلي از تصويرگرها و عكاس‌هاي نوجوان از طريق اينستاگرام با 
دوچرخه در ارتباط هستند و خيلي از نوجوان‌هايي كه سؤالي درباره‌ي دوچرخه 

دارند، از طريق اينستاگرام به جوابشان مي‌رسند.
ضمن اين‌كه صفحه‌ي اينستاگرام دوچرخه فعاليت‌هاي متنوعي دارد كه يكي از 
مهم‌ترين آن‌ها »پيش‌نمايش دوچرخه« است؛ يعني پيش از انتشار هرشماره‌ي 
دوچرخه، پيش‌نمايش مطالب مهم و خواندني هرشماره در اينستاگرام معرفي 

مي‌شوند و دنبال‌كننده‌هاي صفحه‌ي دوچرخه در اينستاگرام، هميشه زودتر از 
بقيه‌ي نوجوان‌ها مي‌فهمند چه مطالبي را قرار است در دوچرخه بخوانند. 
انتشار اخبار مرتبط با نوجوانان، مطالب خاطره‌انگيز دوچرخه از سال‌هاي 
گذشته، ويديوهاي متنوع و پادكست‌هاي گروه راديودوچرخه نيز از جمله 

فعاليت‌هاي روزانه‌ي اينستاگرام دوچرخه است. ضمن اين‌كه مخاطبان نوجوان 
مي‌توانند در بخش كامنت اينستاگرام، نظرشان را درباره‌ي مطالب دوچرخه 

بنويسند و به گوش نويسندگان دوچرخه برسانند.
  @docharkheh_weekly

كانال تلگرام دوچرخه به‌عنوان يكي از مهم‌ترين رسانه‌هاي دوچرخه در فضاي 
مجازي، كار خود را از 21 دي‌ماه 1394 آغاز كرد و تا امروز، بدون توقف ركاب 

زده است. در ابتدا دليل اصلي افتتاح اين كانال، انتشار و آرشيو نسخه‌ي پي‌دي‌اف 
دوچرخه بود تا نوجواناني كه در شهرستان‌هاي دور زندگي مي‌كنند 

يا به هردليلي نتوانستند نسخه‌ي چاپي دوچرخه را بخرند، از خواندن دوچرخه 
جا نمانند. به اين ترتيب در حال حاضر مخاطبان اين كانال به آرشيو كامل 

دوچرخه از شماره‌ي 800 تا امروز كه شماره ي 1065 است، دسترسي دارند و 
انگار تمام اين شماره‌ها هميشه در جيبشان است!

اما اين همه‌ي ماجرا نيست. علاوه بر انتشار نسخه ي پي‌دي‌اف، اخبار، مطالب يا 
ويديوهاي مهم دوچرخه، يكي ديگر از فعاليت‌هاي مهم اين كانال تلگرامي، انتشار 

پادكست‌هاي گروه راديودوچرخه از سال 1395 تا حالاست. 
البته اين‌روزها انتشار پادكست‌هاي دوچرخه تنها به كانال تلگرام محدود 

نمي‌شود و اگر در سايت‌هاي »شنوتو« يا »كست‌باكس« هم عضو باشيد، مي‌توانيد 
پادكست‌هاي دوچرخه را بشنويد.

  @docharkheh_weekly
 shenoto.com/channel/radio-docharkheh

castbox.fm/vc/3363278

اين‌روزها دوچرخه كجاها پيدا مي‌شود؟

دوچرخه همه‌جا!
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دوچرخه‌جان بزرگ شده و حالا 21سالگي‌اش را جشن گرفته؛ اما دوچرخه فقط قد نكشيده، فقط صدايش دورگه 
نشده و فقط جوش‌هاي جواني روي صورتش سبز نشده؛ اين‌روزها دوچرخه حتي در دوراني كه به‌صورت كاغذي منتشر 
نمي‌شود، گسترش پيدا كرده و همه‌جا هست. شايد يكي از شانس‌هاي دوچرخه اين باشد كه فرزند قرن بيست و يكم 
است و در اين قرن تازه و همراه پيشرفت فناوري، راه‌هاي متنوعي براي ارتباط با دوچرخه وجود دارد. شما چه‌قدر اين 

فضاها را مي‌شناسيد؟ در اين فضاها هم، هم‌ركاب دوچرخه هستيد؟

  علي مولوي

دوچرخه اين‌جا
دوچرخه‌آن‌جا
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